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  سجاده عشق در فضیلت نماز شب: نام کتاب 

  محمد مهدى علیقلى: نویسنده 

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

انجام روي این کتاب ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  :تقدیم به محضر مقدس 
کـه حتـى    حضرت زینب کبـرى   شیر زن کربلا دختر امیر المومنین 

  . نماز شب را در هنگام اسیرى به جا آورد
  رها کـن ایـن تـن خـاکى رهـا کـن      

  دلــت را بــا حقیقــت آشــنا کــن         

   
ــر ســجاده عشــق  ــر و ب   وضــویى گی

ــا        ــدا را ب ــداکن خ ــن ص ــى روش   دل

   
  محمد کریم جوهرى

  :فى المناجات  من مولانا امیرالمومنین على 
الهى کفى بى عزا ان اکون لک عبدا و کفى بى فخرا ان تکون لى ربا انت کمـا  

  احب فاجعلنى کما تحب 
و این افتخار بس که پروردگـارم  . خداوندا مرا این عزت بس که بنده تو باشم

الهى تو آن چنانى که من دوست دارم پس مرا آنچنان قـرار ده کـه تـو    . تو باشى
  . دوست دارى
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  نماز شب در کلام مقام معظم رهبرى
نماز شب بخوانید و آن هم نماز شب با توجه ؛ نماز شبى که مى فهمیـد چـه   

نماز شب باید با توجه و عنایت باشـد  . نه نمازى که در آن توجه نباشد، مى کنید
بسیار زیادتر از نماز شبى اسـت کـه مـن    ، در شما که جوان هستید اثر نماز شب
  . مى خوانم

فرا ، این اثرات را حفظ کنید و چیزهایى که براى هدف و تکاملتان لازم است
قابـل بازگشـت   ، بگیرید و ایام را از دست ندهید که این ایام و این فرصـت هـا  

  )1(. نیست
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  همقدمه حضرت آیۀ االله جعفر سبحانى دام عز
  بسم االله الرحمن الرحیم

  نیایش در دل شب 
غوغـاى  ، روح روان انسان در قلمرو زندگى گرفتار هوا و هوس ها مى گردد

ولـى در دل  ، مجال توجه عمیق به سرچشمه هستى را نمى دهد، زندگى در روز
آنگاه که همه دیدگان در خواب شیرین فرو مى روند و سـکوت مرمـوزى   ، شب

فرصت آن مى رسد که انسان بستر گـرم را تـرك   ، گیرد محیط زندگى را فرا مى
و پیوند معنوى خود را با مبدا وجود محکمتر و استوارتر سـازد و زنگـار   ، کرده

روزانه زندگى را از روح روان با اشک دیده پاك نمایـد و هـوا و هوسـها را بـا     
  . ژرف نگرى در زندگى کوتاه به امیدهایى در سراى دیگر تبدیل نمایند

انسان بسان برکه اى است که در برابر آفتاب سوزان بـه تـدریج تبخیـر    روح 
و یـا بـر اثـر وامانـدگى از آب تـازه      ، شده و به سرزمین خشک مبدل مى گردد

و یـا  ، دچار آلودگى مى شود ولى اگر این برکـه بـا رودهـاى در حـال جریـان     
چـار  دریاچه و دریایى در ارتباط باشد نه هسـتى او پایـان مـى پـذیرد و نـه د     

  . آلودگى مى گردد
سـر انجـام از نظـر سـرمایه     ، انسان هر چه لبریز از قداست و معنویت باشـد 

مایه کاهش سـرمایه هـا مـى    ، فشار روزگار و خواسته هاى نفس. محدود است
پیوسته با مبـدا فـیض آن هـم در دل    ، گردد ولى اگر با داشتن چنین سرمایه اى

  . مى یابد  نیافته بلکه افزایش سرمایه معنوى کاهش ، شب در ارتباط باشد
یکتا شاگرد مکتب خـود امیرالمومنـان    از این جهت پیامبر گرامى اسلام 

بـر  » )2(علیک بصلاة اللیـل  «: را به نماز شب سفارش مى کند و مى فرماید 
  :تو باد به نماز شب و در حدیث دیگر مى فرماید
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و چیز اسـت نیـایش در دل شـب و خـوددارى از     کرامت و عزت مومن در د
  )3(عرض و ناموس مردم 

پیشوایان معصوم علیه السلام یاد آور مى شوند کـه نمـاز شـب پـاك کننـده      
  )4(. آلودگیهاى روز است

کتاب حاضر که به خوانندگان شوریده دلى کـه بـه پـرورش روح و روان در    
تقـدیم مـى شـود شـما را بـا      ، علاقمندند، سایه تهجد در دلیل و نیایش در شب

برنامه هاى نیمه شب مردان خدا و آثار سازنده آن آشنا مى سازد و با خوانـدن  
روشن مى شود کـه چـرا نیـایش ؛ در دل شـب     » سجاده عشق«این دفتر به نام 

  )5(. سنت پیامبران و داءب صالحان بوده است
علیقلـى   آقـاى محمـد مهـدى   ، این اثر دینى و اخلاقى را به مولف گرامى آن

تبریک گفته و علاقه مندان به تهذیب نفس و پـرورش روح را بـه مطالعـه ایـن     
ان ناشئه اللیل هـى اشـد   : کتاب سفارش مى کنیم و گفتار خود را با آیه مبارکه 

  . به پایان مى رسانیم )6(وطاء و اقوم قیلا 
  والسلام

  موسسه تحقیقاتى و تعلیماتى امام صادق  -قم 
  بحانىجعفر س

21/12/74 

  1416برابر با بیستم شوال 
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با تشکر از استاد بزرگوار آیت االله جعفر سبحانى که مقدمه اى بر ایـن کتـاب   
  . مرقوم فرموده اند

  مولف
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  مقدمه
لذتى فـوق  » اهل دل«براى ، آن هم در دل شب، عبادت و راز و نیاز با معبود
  !العاده و غیر قابل وصف دارد

نده دارى نصیبشان گشته و قطره اى از محبت پروردگار آنان که توفیق شب ز
در نظرشـان حقیـر   ، بر مشام جانشان رسیده است تمام دنیا و آنچه در آن اسـت 

  . است
: عرضه مى دارد، سیدالساجدین امام زین العابدین در مناجات با حضرت حق

کیسـت کـه شـیرینى محبتـت را چشـیده باشـد و آنگـاه از تـو          !اى معبود من«
  ردان گشته و دیگرى را به جاى تو مقصد و محبوب خود قرار دهد؟رویگ

و کیست که با قرب تو مانوس گشته باشـد و آنگـاه آرزوى دل بـه دیگـرى     
  )7(» بستن و به غیر تو پیوستن را به سر ضمیر خویشتن راه دهد

و » معبـود «و راز دل گفتن بـا  » محبوب«براى خلوت با » شب«آرى هنگام 
در رهگذر نفحات الهى اسـت و تقـرب یـافتن بـه پروردگـار و      قرار دادن جان 

  . عرض نیاز عاشقانه به درگاه خدا بهترین فرصت است
، رمز موفقیت همه انبیا و اولیا و صلحا و علما مناجات در دل شب بوده است

  . اکثر عنایات ربانى بر انبیا عظام در سحرگاهان روى داده است
. در دل شب مبعوث گردید و در دل شـب بـه معـراج رفـت     پیامبر اکرم 

  . در وادى طور به لقا پروردگار نایل شد، در چهل شب حضرت موسى 
پیوسته انتظار مى کشند که وقت شب فرا رسـد و  ، آرى عاشقان حضرت حق

پرده ظلمت شب بین آنان و دیگران حائل گردد تا خلوتخانه انـس بـا حضـرت    
  . تشکیل دهندمعبود 
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نسل جوان در جامعه ، اینک که به فضل الهى و به برکت انقلاب اسلامى ایران
روى آورده و تشنگان » تقرب به خدا«اسلامى ما به خودسازى و ارتقا در مسیر 

لذا کتاب حاضر کـه مجموعـه   . بسیار دیده مى شوند» عترت«و » قرآن«معارف 
و آداب نماز شب به همراه چهـل   در فضیلت احکام» روایات«و » آیات«اى از 

است به منظور تذکر و ) ره(و علما و بزرگان دین  داستان از سیره معصومین 
تهیه و تدوین شده است بـدان امیـد کـه بـه     » نسل جوان خداجو«تشویق بیشتر 

اثرى در دلها بگـذارد و مقبـول درگـاه    ) عج(لطف پروردگار و دعاى امام زمان 
  . و اولیا کرامش واقع شودخداوند بزرگ 

خاصه حضرت بقیۀ االله الاعظـم امـام    به حق محمد و آل محمد ، بارالها
آمین یا رب . توفیق مناجات و خلوت با خودت را نصیب ما بگردان) عج(زمان 
  العالمین

  
  محمد مهدى علیقلى
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  احکام و آداب نماز شب، در فضیلت: بخش اول 
  ز دیدگاه قرآننماز شب ا: فصل اول 

  )8( و من اللیل فتهجد به نافلۀ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا -1
در هنگام شب برخیز و نماز بخوان و قرآن قرائت کن باشد که پروردگارت به 

  . تو مقام محمود و ستودگى عطا فرماید
این مقام شفاعت اسـت و عـده اى   : مفسرین در تفسیر مقام محمود مى گویند

  . ته اند این مقام مقامى است که در بهشت به تو داده خواهد شددیگر گف
  )9(ربه امن هو قانت اناء اللیل ساجدا و قائما یحذرالاخره و یرجوا رحمۀ  -2

آیا انسان ناسپاس بهتر است یا کسانى که در دل شب سجده مى کند و خداى 
میـد  و قنوت خوان است و او از وحشت عذاب آخرت بـه ا ، را سپس مى گوید

  . رحمت خداوند بر پا مى ایستد و نماز مى خواند
  )10( کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون -3

آن پرهیزگارانى که بى گمان در بهشت مکان داده شده اند آنهایى هسـتند کـه   
ایـن  . شبها کم مى خوابند و سحرگاهان به استغفار و طلب آمرزش مـى پردازنـد  

اما به ، نده دار شب را کم مى خوابند و به عبادت مشغول مى شوندعابدان شب ز
  . مى کنند  عبادت خود مغرور نیستند و در هنگام سحر از خداوند طلب آمرزش 

فى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و ممـا رزقنـاهم   تتجا -4
  )11( ینفقون

خوابگـاه خـوش دورى    و از، آنها پهلوهاى خود را از بستر گرم بر مى گیرند
مى گزینند و خالق و رب خویش را مى خوانند و از ترس گناهـان خـویش بـه    
رحمت او چشم مى دوزند و از آن چیزى کـه خـدا قسـمت کـرده و روزیشـان      

  . نموده است انفاق مى کنند
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  )12( ان ناشئۀ اللیل هى اشد وطا و اقوم قیلا -5
داوند و هم صحبت شـدن بـا او   خواندن آیات و نماز و راز و نیاز کردن با خ

  . در دل شب استوارتر و بهتر است
  )13( و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا -6

  . و در پاسى از شب او را سجده و او را شب هاى دراز به پاکى ستایش نما
  )14( و اذکر اسم ربک بکرة و اصیلا -7

  . هان یاد کننام خدا و رب و پروردگارت را هر بامدادان و هر شامگا
  )15( الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار -8

راست گفتار و فرمانبر در هر ، صابر و شکیبا در بلایا و سختى ها، این بندگان
  . حال و انفاق کنندگان از اموال و آمرزش خواهان در سحرگاهان

صادق هم فرمانبر از امر خدایند پس بندگان واقعى خداوند هم صابرند و هم 
و هم انفاق کننده و هم استغفار کننده در سحرگاهان و ما مى دانیم در نماز شـب  

  . و در نماز وتر مستحب است هفتاد بار استغفار شود
لیسوا سواء من اهل الکتاب امۀ قائمۀ یتلون ایـات االله انـاء اللیـل و هـم      -9

  )16( یسجدون
بلکه عده اى از آنها هستند که قیام به حـق و  ، نداهل کتاب همه یکسان نیست

ایمان مى کنند و پیوسته در اوقات شب آیات خداوند را تلاوت مـى نماینـد در   
  . حالى که سجده مى نمایند

  )17( والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما -10
و آنان که براى رضاى پروردگار خویش شب ها یا در حال سجده هسـتند و  

ستاده اند آنها شب را تا به صبح بیدارند و خدایشـان را عبـادت مـى    یا اینکه ای
  . کنند
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  )18( قم اللیل الا قلیلا نصفه اوانقص منه قلیلا -11
) که در این اندك فقط بخـواب (مگر اندکى ) براى عبادت و نماز(بر خیز شب 

  . نیمى از آن را یا کم کن از آن اندکى
  »)19( والشفع و الوتر« -12

  . شفع و سوگند به وتر سوگند به
شـفع اشـاره   ، کلمات شفع و وتر را معانى مختلفى کرده اند که از جمله معانى
  . به نماز دو رکعتى و وتر نماز یک رکعتى در این فریضه الهى است

  نماز شب در احادیث معصومین : فصل دوم 
  اهمیت نماز شب : الف 

  محبوبترین چیزها در نظر پیامبر  -1
الرکعتان فى جوف اللیل اءحب الى من الدنیا و مـا فیهـا   : قال  عن النبى 

)20(  
دو رکعت نماز در شب پیش من از دنیـا و آنچـه در   : فرمود پیامبر اکرم 

  . آن است محبوتر است
  :سفارش جبرئیل  -2

ما زال جبرئیل یوصینى بقیام اللیل حتى ظنت اءن خیـار  : قال  عن النبى 
اشراف امتى حمله القـرآن و اصـحاب   : و قال . امتى لن یناموا من اللیل الا قلیلا

  )21(اللیل 
سـفارش  » نماز شـب «فرمود همیشه جبرئیل مرا به خواندن  پیامبر اکرم 

  . کردم خوبان امتم شب را مگر اندکى نمى خوابند تا آنجا که گمان. مى کرد
  . شریفترین امت من اهل قرآن و شب زنده دارند: و نیز فرمود

  :زینت آخرت  -3
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المال و البنون الحیـاة و ان  : ان االله عزوجل قال : قال  عن الامام الصادق 
  )22(الثمانى رکعات یصلیها العبد آخر اللیل زینۀ الاخرة 

ثروت و فرزنـدان زینـت دنیـا    : خداوند متعال فرمود: فرمود م صادق اما
است ولى هشت رکعت نمازى که آدمى در آخر شب مى خوانـد زینـت آخـرت    

  . است
  شرف مومن -4

شرف المومن صلوته باللیل و عـزه کـف الاذى   : قال  عن الامام الصادق 
  )23(. عن الناس

نماز شب اوست و عزت او خودارى از ، شرف مومن: فرمود امام صادق 
  . آزار مردم

  چراغ قبر -5
  )24(صلوة اللیل سراج لصاحبها فى ظلمۀ القبر : قال  عن النبى 

نماز شب براى صاحبش چراغى مى شود در تاریکى : فرمود پیامبر اکرم 
  . قبر

  لقا پروردگار -6
ان الوصـول الـى االله عزوجـل سـفر لا     : قال  عن الامام حسن عسکرى 

  )25(. یدرك الا بامتطا اللیل
رسیدن به قـرب و لقـا پروردگـار عزوجـل     : فرمود امام حسن عسکرى 

  . پیمودن راه به مقصد ممکن نیست» تهجد شب«سفرى است که جز با مرکب 
  نور مومن در قیامت  -7

  )26(. الصلوة فى جوف اللیل، سبب النور فى القیامه: قال  لنبى عن ا
  . نماز در دل شب مى باشد، نور مومن در روز قیامت: فرمود پیامبر اکرم 
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  مباهات فرشتگان -8
ینیه لیرضى اذا قام العبد من لذیذ مضجعه و النعاس فى ع: قال  عن النبى 

، اما ترون عبـدى هـذا  : فقال ، بصلوة لیله باهى االله به ملائکته -جل و عز  -ربه 
  )27(اشهدوا انى قد غفرت له ، قدم قام من لذیذ مضجعه الى صلاه لم افرضها علیه

هنگامى که بنده از خوابگاه لذت بخش خـود بـراى   : فرمود پیامبر اکرم 
ه خاطر جلب خشنودى خدایش برخیزد در حـالى کـه بقایـاى    اقامه نماز شب ب

خداوند بر فرشتگان مباهـت میکنـد و دربـاره او    ، خواب در چشمانش مى باشد
آیا نمى نگرید این بنده ام را که از خواب شیرین خود دست برداشته : مى فرماید

را گواه باشـید کـه مـن او    ! ؟و به نمازى که بر او واجب نکرده ام برخاسته است
  . آمرزیدم

  بیدار کردن دیگران -9
رحم االله رجلا قام مـن اللیـل فصـلى و اءیقـظ امراءتـه      : قال  عن النبى 

امراءة قامت من اللیل فصلت و . رحم االله. فصلت فان اءبت نضح فى وجهها الماء
  )28(. اءیقظت زوجها فان ابى نضحت فى وجهه الما

خدا رحمت کند مردى را که شب از خواب برخیـزد  : فرمود پیامبر اکرم 
و نماز شب بخواند و همسرش را نیز بر این عمل تشویق نماید و اگر بیدار نشـد  

به صورت وى آب بپاشد و او را بیدار کند و خدا بیامرزد زنى ) با اجازه قبلى او(
ین عمل وادار کند را که در شب برخیزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نیز بد

آب به صورتش بپاشد تـا او را بیـدار   ) بااذن قبلى او(و اگر از جاى برنخواست 
  . کند

  خوابیدن به نیت نماز شب  -10
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ما من عبد یحدث نفسه بقیام ساعۀ من اللیل فینام عنهـا  : قال  عن النبى 
پیـامبر اکـرم    )29(ر ما نـوى  الا کان نومه صدقۀ تصدق االله بها علیه و کتب له اءج

کسى که به نیت بیدار شدن براى نماز شب بخوابد خواب او نـوعى  : فرمود 
  . صدقه بشمار مى آید و خداوند متعال براى او پاداش نماز شب را مقرر مى دارد

  غرفه هاى بهشتى -11
ان فى الجنۀ غرفا یرى ظاهرها من باطنها مـن ظاهرهـا   : قال  عن النبى 

یسکنها من امتى من اءطاب الکلام و اءطعام و اءفشى السـلام و اءدام الصـیام و   
  )30(صلى باللیل و الناس نیام 

در بهشت غرفه هایى است که داخل آن از بیرون پیدا : فرمود پیامبراکرم 
آن از درون نمایان است و در آن افرادى از امت مـن اسـکان   است و نیز بیرون 

و بـر  ، و به اطعام طعام مى پردازند، مى یابند که سخن شایسته بر زبان مى آورند
آنگـاه کـه   ، همیشه روزه دارند و در شب هنگـام ، دیگران آشکارا اسلام مى کنند

  . همگان بخوابند به نماز شب برمى خیزند
  :به چشم نمى خورد پاداشى که در قرآن -12

ما من عمل حسن یعمله العبد الا و له ثواب فـى  : قال  عن الامام صادق 
تتجـافى  : فان االله لم یبین ثوابها لعظم خطرها عنـده فقـال   ، القران الا صلاة اللیل
فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قره اءعین جزاء بما کـانوا  ... جنوبهم عن المضاجع

  )32( )31(. یعملون
جز نماز . پاداش همه اعمال نیک در قرآن آمده است: فرمود امام صادق 

و تنهـا در مـدح   ، شب و ثواب نماز شب را خدا به جهت عظمت آن بیان نکـرده 
» ...آنان در نیمه هاى شب از خوابگاه خود بر مى خیزند«: اهل نماز شب فرمود
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شـمندى بـراى او بجهـت ایـن     ارز  پس هیچ کس نمى دانـد چـه نـوع پـاداش     
  )33(. در نظر گرفته شده است، کردارهاى نیکى که انجام داده

  آثار و فواید نماز شب : ب 
ما بـال المتهجـدین باللیـل مـن     : سئل على بن حسین : زیبایى سیما -1

  اءحسن الناس وجها؟
  )34(لانهم خلوا باالله فکساهم االله من نوره : قال 

چرا صورت اهل نماز شب از طراوت و زیبـایى  : پرسیدند از امام سجاد 
  ؟ویژه اى برخوردار است

زیرا آنها با خداى خود خلوت کرده اند و خدا هم آنـان  : پاسخ داد امام 
  . را با نور خود مزین ساخته است

  :نشاط روحى  -2
الافطار من ، لقاء الاخوان: للمومن قال یا على ثلاث فرحات : عن النبى 

  )35(والتهجد من آخر اللیل ، الصیام
سه چیز مایه انبسـاط خـاطر و   : فرمود به امیرالمومنین  پیامبر اکرم 

عبـادت   -3، افطار کردن روزه -2، دیدار دوستان -1: باعث شادى مومن است 
  . و شب زنده دارى در پایان شب

  :سرگرمى سالم  -3
التمتع بالنساء و مفاکهۀ الاخوان و : لهو المومن فى ثلاثه اءشیا: قال الباقر 
  )36(. الصلاة باللیل
 -1: بـازى و سـرگرمى مـومن در سـه چیـز اسـت       : فرمـود  امام بـاقر  

  . خواندن نماز شب -3، شیرین کارى در جلسه دوستان -2، کامجویى از همسر
  :آمرزش  -4
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. صلاة المومن باللیل تذهب بما عمل من ذنـب بالنهـار  : قال  عن الصادق 
)37(  

  . نماز شب گناهان انسان را از بین مى برد: فرمود امام صادق 
  :سلامتى و عافیت بدن  -5

الصوم والسفر و صلاة اللیل و امرار الید فى موضع السـجود و  : و فى الحدیث 
لمسح بها الوجه و ما نالته من البدن و البدئـۀ بخنصـر الیـد الیسـرى فـى تقلـیم       ا

و ، روزه و مسـافرت : در حدیث آمـده اسـت    )38(. الاظفار والختم بخنصر الیمنى
و کوتـاه کـردن نـاخن از    ، و دست کشیدن بر پیشانى و مسح صورت، نماز شب

ز عوامل انگشت کوچک دست چپ و ختم آن به انگشت کوچک دست راست ا
  . تندرستى به حساب مى آیند

  :افزایش رزق و روزى  -6
ان الرجل لیکـذب الکذبـۀ   . فان المغبون من حرم قیام اللیل، لا تدع قیام اللیل
  . فاذا حرم صلاة اللیل حرم بها الرزق، فیحرم بها صلاة اللیل

  )39(لیس منا من لم یصل صلاة اللیل 
ز شب دست برمدار زیرا کسى که از نماز شـب  از نما: فرمود امام صادق 

و بسا انسان در زندگى مبتلا به دروغ گفتن مى شود و از ، باز ماند زیانکار است
  . خواندن نماز شب محروم مى ماند و از رزق و روزى حلال او کاسته مى شود

  . از ما نیست آنکه اهل نماز شب نباشد: و نیز امام 
  :خشنودى خدا -7

، الرجـل اذا قـام باللیـل یصـلى    : ثلاثۀ یضحک االله الیهم : قال  عن النبى 
  )40(والقوم اذا صفوا فى الصلاة و القوم اذا صفوا فى قتال العدو 

  :سه گروهند که خداوند از آنان خوشنود است : فرمود پیامبر اکرم 
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جمعى که نمـاز جماعـت تشـکیل مـى      -2کسى که نماز شب مى خواند  -1
  . در راه خدا صف آرایى کرده اند، دسته اى که در برابر دشمن -3، دهند
  :رفع کسالت ها -8

فانها سنۀ نبیکم و داءب الصالحین ، علیکم بصلاة اللیل: قال  عن الصادق 
  )41(قبلکم و مطردة الداء عن اجسادکم 

، زیـرا ایـن عمـل   » نماز شب«ر شما باد به خواندن ب: فرمود امام صادق 
سنت پیامبر شما و سیره صالحان و راستان است و بدن شـما را از کسـالت دور   

  . مى سازد
  :پرداخت قرض ها -9

صلاة اللیل تحسن الوجـه و تحسـن الخلـق و تطیـب     : قال  عن الصادق 
  )42(و تجلو البصر ، و تذهب بالهم، وتقضى الدین، الریح و تدر الرزق

و نیکـویى اخـلاق و   ، نماز شب باعث زیبایى سـیما : فرمود امام صادق 
و موجب از بین رفتن غم و » قرضها«خوشبویى بدن و فراوانى رزق و مایه اداى 

  . باعث تقویت نور چشم است
  :نورانیت منزل  -10

ان البیوت التى یصلى فیها باللیل بتلاوة القـرآن تضـى   : قال  عن الصادق 
  )43(لاهل السما کما تضى نجوم السماء لاهل الارض 

خانه اى که در آن نمـاز شـب خوانـده مـى شـود و      : فرمود امام صادق 
، چنانکـه اهـل زمـین   . تلاوت قرآن مى گردد در نظر اهل آسمان نـورانى اسـت  

  . ا مى بینندنورانیت ستارگان ر
  :نورانیت دل  -11
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، کثرة قرائۀ قل هو االله اءحـد : یا على خمسۀ تنور القلب : قال  عن النبى 
  )44(و المشى الى المساجد : و الصلاه فى اللیل ، و مجالسۀ العلما، و قلۀ الکلام

: نورانى مى کندیا على پنج چیز دل را : فرمود) صلى االله علیه آله(پیامبر اکرم 
 -4، مجالست با علما -3، کم گویى -2، کثرت تلاوت سوره قل هو االله احد -1

  . گام نهادن در راه مسجد -5، نماز شب
  :خشنودى در قیامت  -12

عین غضـت عـن   : کل عین باکیۀ یوم القیامۀ الا ثلاثه : قال  عن الصادق 
ین بکت فى جوف اللیل من خشیۀ االله محارم االله و عین سهرت فى طاعۀ االله و ع

)45(  
  :در قیامت همه چشمها گریان است مگر سه چشم : فرمود امام صادق 

. آنچه خداوند حرام کرده بر هم نهاده شـده ) دیدن و نظر به(چشمى که از  -1
چشمى که در دل شـب   -3، چشمى که در راه طاعت خداوند بیدارى کشیده -2

  . سته استاز ترس خدا گری

  فواید دیگر نماز شب : ج 
  دوستى خدا
کذب من زعم انه یحبنى فاذا جنه اللیـل نـام عنـى ؛ الـیس کـل      ، یابن عمران

ها اناذا یا ابن عمران مطلع على احبائى اذا جنهم اللیـل   ؟محب یحب خلوة حبیه
حولت ابصارهم فى قلوبهم و مثلت عقوبتى بین اعینهم یخاطبونى عن المشاهدة و 

  ونى عن الحضوریکم
یابن عمران هب لى من قبلک الخشوع و من بدنک الخضـوع و مـن عینیـک    

  )46(الدموع فى ظلم اللیل وادعنى فانک تجدنى قریبا مجیبا 
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دروغ مى گوید آن کسى که گمان مى کند مرا دوست دارد در ، اى پسر عمران
آیا  !حالى که چون شب فرا مى رسد از من چشم مى پوشد و به خواب مى رود
  نه مگر چنین است که هر عاشقى خلوت با معشوقش را دوست مى دارد؟

این منم که بر دوستانم مطلعم ؛ چون شـب آنـان را فـرا    ، هان اى پسر عمران
و ) کـه جـز مـن چیـزى نمـى بیننـد      (گیرد و چشم دلشان را دگرگون مى سازم 

ه شـهود و  از را) بـدان گونـه کـه   (عقوبتم را در مقابل دیدگانشان مجسم مى کنم 
  . رویارویى با من به مخاطبه مى پردازند و حضورا با من به گفتگو مى نشینند

در دل شبهاى تار از دلـت خشـوع و از تنـت خضـوع و از     ، اى پسر عمران
چشمانت قطرات اشک نثار من بنما و مرا بخوان که مرا به خود نزدیک و اجابت 

  . کننده دعوتت خواهى یافت
  انسان به خداسحر نزدیکترین ساعات 

جعلت فـداك  ، اخبرنى: قلت له : قال  عن ابى عبداالله ، عن ابن ابى یعفور
اذاقام فى آخر اللیـل و  : قال  ؟اى ساعۀ یکون العبد اقرب الى االله و االله منه قریب

العیون هادئه فیمشى الى وضوئه حتى یتوضاء باسبغ وضوء ثم یجیى ء حتى یقوم 
هه الى االله و یصف قدمیه و یرفـع صـوته و یکبـر و افتـتح     فى مسجده فیوجه وج

الصلوه فقراء اجزا و صلى رکعتین و قام لیعید صلوته ناداه مناد من عنان السـماء  
  :عن یمین العرش 

ان البر لینشر على راءسک من عنان السماء و الملائکـۀ  ، ایها العبد المنادى ربه
عبـدى لـو تعلـم مـن     : الله ینادى محیطۀ بک من لدن قدمیک الى عنان السماء وا

  . تناجى اذا ما انفتلت
  ؟قلت جعلت فداك یابن رسول االله ما الانفتال: قال 
  ثم ولى وجهه فذلک الانفتال، تقول بوجهک و جسدك لهکذا: قال 
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عرضـه   مى گوید به حضـور امـام صـادق    ) راوى حدیث(ابن ابى یعفور 
داشتم قربانت شوم بفرمائید آن ساعتى که نزدیکترین ساعات انسان است به خدا 

  :فرمود ؟و خدا به او نزدیک است کدام ساعت است
وضـویى شـاداب   ، چون آخر شب برخیزد در حالى کـه چشـمها در خوابنـد   

گرفته و در عبادتگاه خود بایستد و با توجه قلبى به خدا تکبیر نماز گفتـه و بـا   
وت فرازهایى از قرآن دو رکعت نماز به جاى آورده و آنگـاه برخیـزد بـراى    تلا

اى : ایـن نـدا برخیـزد   ، در این هنگام از سوى آسمان از جانب عرش، ادامه نماز
احسان و خیر از جانب عالم ملکوت بـر سـرت در حـال    ، الان، بنده خدا خوان
رافت را گرفته اند فرشتگان از کنار قدمهایت تا عنان آسمان اط، فروریختن است

  :و خداى مهربان ندا مى کند
انفتال از خود نشـان  ، اى بنده من اگر بدانى با که در حال گفتگو و راز نیازى

  . مى دهى
فدایت شوم مقصود  عرض کردم اى فرزند پیامبر اسلام : راوى مى گوید

  ؟چیست) انفتال(از 
، ورت خود را به سمت پشت سر مى چرخانیـد در حالى که ص امام على 

  )47(. انفتال این است که صورت و بدنت را برگردانى: فرمود
  )محتمل است کنایه از انصراف دل و توجه به غیر خدا باشد(

  . ظلمت شب براى عاشقان نور آفرین است
عـن ابائـه علـیهم    ، عن ابیه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن المفضل بن عمر

اوحى الـى الـدنیا ان اتعبـى مـن     ، ان االله جل جلاله: قال رسول االله : قال السلام 
و ان العبد اذا تخلى بسیده فى جوف اللیل المظلم ، خدمک و اخدمى من رفضک

ناداه الجلیل جـل جلالـه لبیـک    ، اثبت االله النور فى قلبه فاذا قال یا رب، و ناجاه
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ملائکتـى  : له لملائکته عبدى سلنى اعطک و توکل على اکفک ثم یقول جل جلا
انظروا الى عبدى فقد تخلى فـى جـوف هـذا اللیـل المظلـم و البطـالون لاهـون        

  والغافلون نیام اشهدوا انى قد غفرت له
از پـدران  ، و آن بزرگـوار از پـدرش   مفضل بن عمر از حضرت صـادق  

خداوند جل جلالـه بـه   : فرمود نقل مى کند که رسول خدا  بزرگوارش 
تـو را بـه رنـج و تعـب بیانـداز و      ، هر کس در خدمت تو باشـد : دنیا وحى کرد

بـا  ، تو در خدمت او باش و هرگاه بنده در دل شب تار، هرکس که تو را رها کند
خداونـد نـور را در دل او   ، مولاى خود خلوت کند و با او بـه راز نیـاز پـردازد   

  . جایگزین فرماید
  خداوند جلیـل جـل جلالـه صـدایش     ، بگوید اى رب و اى رب من و چون

بخواه از من تا عطایت کنم به من توکل ، اى بنده من) بله بله(کرده و گوید لبیک 
اى : مـى فرمایـد    سپس خداوند جل جلاله به فرشـتگانش  ، نماى تا کفایتت کنم

کرده است در  در دل این شب تیره با من خلوت، بنده ام را بنگرید، فرشتگان من
حالى که بطالت پیشگان به لهو و لعب مشغولند و غفلت زدگان در بستر خـواب  

  )48(. اینک گواه باشید که من به طور حتم او را آمرزیدم، خفته اند
  خداوند مشتاق کیست

خداوند متعال به یکى از صدیقین وحى نموده که براى من بندگانى هستند که 
و مـن  ، آنان مشـتاق مـن  ، آنها را دوست مى دارممرا دوست مى دارند و من هم 

آنهـا  ، و آنها مرا در یاد دارند و من هم به یاد آنان هسـتم ، هم مشتاق آنها هستم
پس اگر تـو قـدم جـاى قـدم آنهـا      ، و من هم به آنها نظر دارم، به من نظر دارند

تو را هم دوست خواهم داشت و اگر از راه آنها منحرف شوى عقوبتت ، بگذارى
  . واهم نمودخ
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  ؟معبود من نشانه آنها که مورد توجه تو هستند چیست: آن صدیق گفت 
آنان روزها همچون چوپان مهربانى که مواظب گوسفندان خود : خطاب رسید

و همان گونه کـه پرنـدگان   ، هست به سایه مى نگرند و منتظر آمدن شب هستند
ینـان هـم بـا همـین     ا. هنگام غروب با شور و شوق عازم آشیانه خود مى گردند

و ، پس آنگـاه کـه شـب فـرا رسـید     ، حال به استقبال غروب خورشید مى روند
و فرش ها پهن و همه گرد هم جمع شـدند و هـر   ، تاریکى همه جا را فرا گرفت

دوستى با دوست خود خلوت نمود اینان در برابـر مـن بـه پـاى مـى ایسـتند و       
ت قـرآن بـه مناجـات و    و بـا تـلاوت آیـا   ، صورتهاى خود را بر خاك مى نهند

آنـان را مـى     و نعمتهاى مرا سپاس مى گویند پس ، گفتگوى با من برمى خیزند
و گـاه از  ، گاه آه مى کشند، و گاه شیون سر مى دهند، بینى که گاه گریه مى کنند

و گـاهى در حـال   ، گاه ایستاده و گاه نشسـته ، معاصى و گناهان شکوه مى کنند
، و آنچه را که به خاطر من تحمـل آن مـى کننـد    ،و گاه در سجده هستند، رکوع

  . و شکوه هائى که از محبت من بر لب دارند مى شنوم، همه را مى بینم
اول چیزى که به آنها عطا کنم سه چیز اسـت یکـى اینکـه نـور خـودم را در      

آنها نیز از من با خبر ، دلهاى آنها بیفکنم در نتیجه همانگونه که من از آنها آگاهم
دوم اینکه اگر آسمانها و زمین ها و آنچه را که در این میان هسـت  ، بودخواهند 

آیـا  ، در میزان آنها ببینم باز آن را کم خواهم دانست سوم رو سوى آنها مى کـنم 
احدى مى تواند بداند که چه به او عطـا خـواهم   ، اگر کسى من رو سوى او آورم

  )49(. نمود
  نداى حق هنگام سحر

 ؟هل من داع فاجیبه: اذا کان آخر اللیل یقول االله سبحانه : قال رسول االله 
  )50(من تائب فاتوب علیه  ؟هل من مستغفر فاغفر له ؟هل من سائل فاعطیه سؤ له
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هنگامى که آخر شب فـرا مـى رسـد خداونـد منـزه      : فرمود رسول خدا 
آیا درخواست کننده اى هسـت   ؟آیا دعا کننده اى هست تا اجابتش کنم: فرماید

آیـا توبـه    ؟آیا استغفار کننده اى هست تا او را بیامرزم ؟تا حاجاتش را عطا کنم
 ؟کننده هست تا توبه اش را بپذیرم

  خاصیت براى نماز شب 26
نماز شب موجب رضـایت پروردگـار و محبـت    : مى فرماید امام صادق 

و کراهـت و  ، و راحتـى بـدن  ، و سنت انبیاء و نور معرفت و اصل ایمان، ملائکه
، و قبولى اعمـال ، و باعث اجابت دعا، و سلاح علیه دشمنان، ناخشنودى شیطان
و فرش ، و چراغ گور انسان، و شفیع بین انسان و ملک الموت، و برکت در زرق

و زائر انسان در قبـر    و مونس ، و جواب منکر و نکیر، زیر پهلوى انسان در قبر
و تـاجى  ، سایه اى بر بالاى سر او، و چون روز قیامت شود، تا روز قیامت است

و ، و نـورى کـه پیشـاپیش او در حرکـت اسـت     ، و لباسى بر بـدن او ، بر سر او
و مایـه سـنگینى   ، خداوند متعـال و حجتى بین او و بین ، پوششى بین او و آتش

  )51(. و کلید بهشت است، و جواز و گذرنامه عبور از صراط، میزان او

  احکام و آداب نماز شب: فصل سوم 
نماز شب مجموعا یازده رکعت است که ده رکعت آن هـر دو رکعـت بـه     -1

  یک سلام خوانده مى شود و یک رکعت به یک سلام
باید به نیت نماز شب خواند و دو رکعـت  هشت رکعت از یازده رکعت را  -2

  . آن را به نیت نماز شفع و یک رکعت آن را به نیت نماز وتر
فضیلت نمازهاى شفع و وتر بیش از هشت رکعتى است که به نیـت نمـاز    -3

  . شب خوانده مى شود
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انسان مى تواند فقط به نماز شفع و وتـر اکتفـا کنـد و هشـت رکعـت را       -4
  . نخواند

ت براى اداء نماز شب تنگ باشد مى تواند فقط به نماز وتـر اکتفـا   اگر وق -5
  . کند

  . وقت نماز شب از اول نیمه وقت شب است تا طلوع صبح صادق -6
افضل آن است که نماز شب به هنگام سحر خوانده شود و هنگـام سـحر    -7

و هر قدر به صـبح نزدیکتـر باشـد افضـل     ، عبارت است از یک سوم آخر شب
  . خواهد بود

جایز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتى در حال اختیـار ولـى    -8
اگر مى خواهد نشسته بخواند بهتر آن است کـه هـر دو رکعـت نشسـته را یـک      

  . رکعت ایستاده حساب کند
  . شخص مسافر مى تواند نماز شب را پیش از نیمه شب بخواند -9

او فوت شود مى توانـد   جوانى که مى ترسد خواب بماند و نماز شب از -10
  . نماز شب را پیش از نیمه شب بخواند

همه کسانى که براى خواندن نماز شب بعد از نیمه شـب عـذرى دارنـد     -11
مانند سالخوردگى یا کسى که از سرد شدن هوا مى ترسد و یا از جنب شـدن در  

  . دمى تواند نماز شب را قبل از نیمه شب بخوان، خواب بیم دارد و مانند اینها
خواندن سوره در رکعتهاى نماز شب لازم نیست و مى توانـد فقـط بـه     -12

  . خواندن سوره حمد اکتفا کند
مستحب است که نماز شب را بلند بخواند تا اگر از خـانواده اش کسـى    -13

  . مى خواهد به نماز شب برخیزد بیدار شود
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بجـا  اگر نماز شب از کسى فوت شد مـى توانـد قضـاى آن را در روز     -14
  )52(. آورد

  :یک تذکر مفید
 چنانکـه از امـام صـادق    ، نیز فضیلت بسـیار اسـت  ، قضاى نماز شب را

فدایت شـوم چـه بسـا    : روایت کرده است که شخصى به آن حضرت عرض کرد
یا سه ماه نماز شب از من فوت مى شود و مـن آن را  ، دو، اتفاق مى افتد که یک
  ؟کار جایز است آیا این. به روز قضا مى کنم

و این جملـه را  . فرمودند به خداى قسم این کار مایه روشنى و چشم تو است
  . سه بار تکرار کرد

خداى تعالى به بنده اى کـه قضـاى نمـاز شـب را     : فرمودند رسول خدا 
  :بجاى مى آورد مباهات مى کند و مى فرماید

گـواه  . واجب نکرده ام قضا مى کنـد  این بنده چیزى را که به او، اى فرشتگان
  . باشید که من او را آمرزیدم

  کیفیت خواندن نماز شب 
  :نماز شب مجموعا یازده رکعت است 

مانند نماز صـبح خوانـده مـى    ، دو رکعت، که دو رکعت، هشت رکعت آن -1
  . شود و به نیت نماز شب مى باشد

سـوره  ، از حمـد  بهتر است در رکعـت اول آن بعـد  : دو رکعت نماز شفع  -2
  . سوره فلق خوانده شود، و در رکعت دوم بعد از حمد) ناس(

بعد از حمد سه بار سوره توحید و یک بـار سـوره   : یک رکعت نماز وتر -3
  سـپس  ، فلق و یک بار سوره ناس بخوانیم و مى توان یک سـوره تنهـا خوانـد   

  . مى خواهیمدست ها را به سوى آسمان بالا مى بریم و حاجات خود را از خدا 
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  . و براى چهل مومن دعا مى کنیم و طلب مغفرت مى کنیم
  استغفراالله ربى و اتوب الیه: و بعد هفتاد مرتبه مى گوییم 

از پروردگار خوب طلب آمرزش و مغفرت مى کنم و بـه سـوى او بازگشـت    
  . مى نمایم

  هذا مقام العائذ بک من النار: آنگاه هفت مرتبه مى گوییم 
  . کسى که از آتش قیامت به تو پناه مى برد این است مقام

  :و سپس مى گوییم » العفو«: و بعد از آن سیصد مرتبه مى گوییم 
  انک انت التواب الغفور الرحیم، رب اغفرلى و ارحمنى و تب على

  علت محرومیت از شب زنده دارى
مـن آرزوى شـب زنـده دارى و    : شاید کمتر مسلمانى را یافت که ادعـا کنـد  

ایـن توفیـق   ، حتى یک شب هـم ، اگر در طول عمرش. با خدا را ندارممناجات 
  . اما این آرزو هرگز از دلش بیرون نرفته است، عظیم را نیافته

همواره خوانده ، آنهایى که اهل مطالعه و یا شرکت در جلسات مذهبى هستند
نشـات و  ، و یا شنیده اند که شب زنده دارى و راز و نیاز با آفریدگار بـى همتـا  

اما بسیارى از آنها نیز این توفیق معنوى را نیافته و یا کمتر . حلاوتى پایدار دارد
  ؟راستى علت این محرومیت بزرگ در چیست. یافته اند

آیت االله جوادى آملى در این رابطه چنـین مـى   ، معلم و مفسر اندیشمند قرآن
  :پرسید مردى از حضرت امیرالمومنین «: گویند

  :حضرت فرمود. ز شب محروم شدممن از نما
تو کسى هستى که گناهان تو مقیـدت نمـوده    )53(انت رجل قد قیدتک ذنوبک 

  ».است
  . تو آزاد نیستى و در قید و بند گناهى، یعنى
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و بـا شـب آفـرین سـخن     ، توفیق شب زنده دارى و با شبروان هم سفر شدن
  . نصیب گنه کاران روز نخواهد بود، گفتن

شب طاقت ایستادن در برابر االله و ، در برابر گناه مى لرزد کسى که روز پایش
  . شب زنده دارى کردن را ندارد

شب سـعادت اشـک ریخـتن در    ، کسى که روز چشمانش به گناه آلوده است
  . کنار سجاده را ندارد

و بـه زمزمـه حـق    ، شب به یاد حق، کسى که روز زبانش به تبهکارى باز شد
  . گویا نخواهد بود

  بباید که شود قابل فـیض  گوهر پاك

  ورنه هرسنگ وگلى لولو ومرجان نشود     

   
  . شب زنده دار سحر باشد، ممکن نیست که سیه دل روز
  »)54(. پارساى شب باشد، ممکن نیست که تبهکار روز
، این کتاب را به کنارى گذاشـته ، آرى همین لحظه، پس بیایید در همین لحظه

اى غفـار الـذنوب و اى   ! پروردگـارا : ییم و دست دعا به سوى آسمان بلند نمـا 
  !سریع الرضا

از نشـات شـب زنـده دارى و    ، ما بندگان غفلت زده و اسیر هواهاى شیطانى
. حلاوت سحر انگیز تلاوت قرآن در نیمه هاى شب تنها نامى شنیده ایـم و بـس  

 شاید در این اندیشه نبوده ایم که مقدماتى را فراهم نماییم، ما در آغاز هیچ شبى
. و دست نیازى بسوى تو دراز کنیم، از بستر خود جدا شده، تا در نیمه هاى شب
هرگز آن حلاوت رویایى را نچشـیده و آن نشـات معنـوى را    ، و به همین خاطر
  . درك نکرده ایم

اى پروردگار مهربان ما آن حدیث قدسى را شـنیده ایـم کـه بـه موسـى بـن       
وغ مـى گویـد کسـى کـه مـى      اى پسر عمران در«: خطاب فرمودى که ، عمران
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مـى  ، و آنگاه که تاریکى شب همه جا را فرا مـى گیـرد  ، پندارد مرا دوست دارد
آیا هر دوست و دلداده اى در پى خلوت با محبـوب  . خوابد و مرا از یاد مى برد

  »)55( ؟خود نیست
  . به زیر انداخته ایم، و حالا سر از خجلت و شرمسارى

  اى غافر الخطایا
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم آیا مى شود و امکـان دارد کـه   اى که گفتى 

و ما هم روزى در زمـره شـب زنـده    ، به ما غفلت زدگان هم نظر عنایتى بنمایى
  ؟در آییم، و قاریان شب زنده دار، داران

، بر ما کرم نما و خود وسیله و سبب آن را عطا فرمـا  !پس اى رافع الدرجات
این حلاوت سـحرانگیز را در کـام وجودمـان     ،آرى حتى یک شب، و یک شب

سراسر وجودمـان را بـه   ، آن چنان کن که عطش آن حلاوت، و از آن پس، بریز
  )56(. آمین یا طبیب القلوب. و خواب را از چشمانمان برباید، آتش کشد

  توسل به اهل بیت 
بگیرنـد بـه   براى اینکه سحرخیزان بتوانند از مبدا فیض بیشـتر و بهتـر بهـره    

و . دستور حضرت حق باید خاندان رسالت را واسطه قرار دهند که فرموده است
  )57(ابتغوا الیه الوسیلۀ 

و از طرفى عبادت عابدان مقبول حضرت بارى تعـالى نمـى گـردد مگـر بـا      
  :مى خوانیم» جامعه کبیره«ر زیارت داشتن ولایت و محبت خاندان رسالت که د

  لمفترضهبموالاتکم تقبل الطاعۀ ا
به سبب ولایت و دوستى شما اعمال واجب و مستحب مقبول درگاه احـدیت  

  . مى گردد
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در روایات زیادى که علامه بزرگوار مجلسى رضوان االله در کتـاب مسـتطاب   
بحارلانوار نقل فرموده وارد شده است که انبیاء و اولیا در طول تاریخ به بشریت 

همواره دست توسـل بـه ذیـل عنایـت       تا خاتم از زمان حضرت آدم 
دراز مى کرده اند و آن بزرگوار را واسطه قرار مـى داده   محمد و آل محمد 

  . اند
اللهـم انـى اتوجـه    : اذا اردت ان تقوم الى صلوة اللیل فقل : قال الصادق 

فـاجعلنى بهـم وجیهـا    ، حوائجى الیک بنبیک نبى الرحمۀ و اله واقدمهم بین یدى
فى الدنیا والاخرة و من المقربین اللهم ارحمنى بهم ولا تعذبنى بهم واهدنى بهم و 
لا تضلنى بهم و ارزقنى بهم و لا تحرمنى بهم واقض لى حوائجى للدنیا والاخـره  

  )58(انک على کل شى ء قدیر و بکل شى ء علیم 
  :هنگامى که خواستى به نماز شب بایستى بگو: فرمودند امام صادق 

بار خدایا من به وسیله پیامبرت که نبى رحمت است و بـه وسـاطت خانـدان    
. رو به سوى تو مى آورم و آنـان را پیشـاپیش حـوائجم مقـدم مـى دارم     ، پیامبر

از مقربین درگاهت قـرار  ، خداوندا مرا به حرمت آن پاکان آبرومند دنیا و آخرت
و به احتـرام آنـان عـذابم    ، به عظمت آنان بر من ترحم فرما، بار پروردگارا. هبد

و به برکت آنـان رزقـم داده و   ، مفرما و به سبب آنان هدایتم کن و گمراهم نفرما
چه آنکـه تـو بـر هـر چیـز      ، و حوایج دنیا و آخرتم را برآور، محرومم مگردان

  . توانایى و به هر چیز دانا
  و بـاب گـرامش    الهى به زهرا 

  مســوزان بــه آتــش دل داغــدارم        

   
  به انجیـل و تـورات و قـرآن احمـد    

  گره بـاز کـن امشـب از کـار و بـارم          

   
ــه ذات علـــى  ــه دیـــن بـ   قبلـ

  مکــن در بــر دشــمنان خــوار و زارم     

   
  شافع روز محشر به حق حسین 

ــش          ــاب آت ــرا ت ــا م ــدارم  ببخش   ن
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ــت    ــهیدان کوی ــق ش ــه ح ــدایا ب   خ

ــارم         ــن شرمس ــر مک ــزد پیمب ــه ن   ب

   
ــه لعــل لــب خشــک اصــغر    الهــى ب

)59(نظــر بــر مــدار از دل بیقــرارم         
  

   
  )عج(نماز شب براى فرج امام زمان 

دعا براى فرج حضرت بقیـۀ االله  ، شایسته است سحرخیزان و شب زنده داران
  :فرمودندرا فراموش نکنند که آن بزرگوار ) عج(الاعظم 

  )60(. و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم
براى تعجیل در امر ظهور و فرج ما بسیار دعا کنید که فـرج شـما در همـین    

  . دعا کردن است
مولاى مهربانى که همیشه به یاد ماست ما نیز وظیفه داریم صاحبمان و جـان  

  . جانانمان را از یاد نبریم
  :ى به شیخ مفید رضوان االله مى فرمایددر پیام) عج(امام زمان 

انا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم و لولا ذلک لنـزل بکـم الـداواء    
  )61(واصطلمکم الاعداء فاتقوا االله جل جلاله 

و یادتان را از خاطر نبرده ایم و اگر عنایـات  . ما هرگز شما را رها نکرده ایم
شـما را در بـر مـى گرفـت و     ، نـدگى مصـائب و حـوادث ز  ، و توجهات ما نبود

  . شما را از بین مى بردند، دشمنان
  . بپرهیزید از آنچه که خداوند ناراضى است و بشتابید براى جلب رضایت او

ــردم    ــوت ک ــودا زده خل ــا دل س ــحرى ب   س

ــردم       ــال نشســتم مــن و صــحبت ک ــارغ الب   ف

   
ــحر     ــاد س ــرد ب ــتر دل را نب ــه خاکس ــا ک   ت

ــوخته         ــر دل س ــک را به ــردم اش ــوت ک   دع

   
  سخن دل همه این بود که مـن خانـه خـویش   

  بهـــر دیـــدار رخ دوســـت مرمـــت کـــردم     

   
ــا   ــه بی ــا ک ــه گفت ــر داد، ن ــه خب ــد، ن ــه بیام   ن

  نه نگـاهى زکـرم هـر چـه کـه همـت کـردم            

   
  تا کنم روزنـه اى بـاز بـه سـوى دل دوسـت     

ــردم         ــت کـ ــل محبـ ــادمى اهـ ــالها خـ   سـ

   
  هــــر درى را بــــه امیــــد در او کوبیــــدم

  چــون ندیــدم رخ او خــویش ملامــت کــردم     
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ــوزم را    ــم جانس ــویم غ ــه بگ ــا ک ــنم ب   چک

ــردم        ــت ک ــنم راز، حکای ــاش ک ــتى ف   خواس

   
  هاشمى گفـت دلا مـى رسـد آن روز کـه تـو     

)62(نغمه سازى که رخ دوست زیـارت کـردم        
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  بخش دوم
  چهل داستان در اهمیت نماز شب: فصل اول 

  نماز و شکرگزارى پیامبر  -1
شـگفت انگیزتـرین   : روزى نزد عایشه رفتم پرسـیدم  «: عطاء بن ریاح گوید

کارهـاى پیـامبر   «: دیدى چه بود؟ او گفـت   چیزى که در عمرت از پیامبر 
همه اش شگفت انگیز بود ولى از همه عجیب تر اینکه شـبى از شـبها کـه     

هنوز آرام نگرفته بـود کـه از   ، خانه من بوده به استراحت مى پرداختپیامبر در 
جا برخاست و لباس پوشید و وضو گرفت و به نماز ایسـتاد و آنقـدر در حـال    

  . تر شد، از اشک چشمش، نماز و در جذبه خاص الهى اشک ریخت که لباسش
تر شـد  ، سپس سر به سجده نهاد و چندان گریست که زمین از اشک چشمش

  . مچنان تا طلوع منقلب و گریان بودو ه
، را گریان دید عـرض کـرد   پیامبر ، هنگامى که بلال او را به نماز خواند

  . شما که مشمول لطف خدا هستید، چرا چنین گریانید
  . آیا نباید بنده شکرگزار خدا باشم» افلا اکون عبدا شکورا«: فرمود

آیات تکان دهنـده اى بـر مـن نـازل     ، گذشتچرا نگریم خداوند در شبى که 
  :و در پایان فرمود )63(کرده است و سپس شروع به خواندن آیات کرد 

ویل لمن قرئها و لم یتفکر فیها واى به حال کسى که آنها را بخواند و در آنهـا  
  . نیاندیشد

هـر گـاه بـراى     نقل شده که پیامبر خدا  در روایتى از حضرت على 
نخست مسواك مى کرد و سپس نظرى به آسمان مـى  ، نماز شب بر مى خواست

نیز دسـتور داده   در روایات اهل بیت . افکند و این آیات را زمزمه مى نمود
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ان فـى  : این آیات را تـلاوت کنـد  ، برمى خیزد، که هر کس براى نماز شب، شده
  )64(... ل والنهار لایات لاولى الالبابخلق السموات و الارض و اختلاف اللی

  و عبادت هاى نیمه شب  على  -2
کـه هـر دو از   (» نـوف بکـالى  «شبى بـا  «نقل شده است که » حبه عرنى«از 

در خواب بودیم ؛ ساعات آخر شب بـود  ) بودند اصحاب امیرالمومنین على 
افتاد؛ دیدم مانند اشخاص  نین که از خواب پریدم و چشمم به امام امیرالموم

به تلاوت قـرآن مشـغول اسـت و    ، دست بر دیوار و سر به آسمان، واله و حیران
  :این آیات را مى خواند و تکرار مى کند

ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل والنهار لایات لاولى الالبـاب  
هم و یتفکرون فى خلق السـموات و  الذین یذکرون االله قیاما و قعودا و على جنوب

  )65(الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار 
اى حبـه  «: اراقد انت یا حبه ام رامـق  : پس از مدتى متوجه من شد و فرمود

بیدارم مولاى من ؛ اما از کار شما سـخت متحیـر و   «: گفتم » تو خوابى یا بیدار
پـس حـال مـا    ، چنین بى قرار هستى و نـاآرام سرگردانم ؛ مى بینم که شما این 

  »چگونه خواهد بود؟) گنهکاران(
دیدم پلکهاى چشم مبارکش روى هم افتـاد  ، این سخن را که امام از من شنید

  :و قطرات اشک از دیدگان شریفش به صورتش جارى شد و فرمود
یا حبۀ  یا حبۀ ان الله موقفا و لنا بین یدیه موقفا لا یخفى علیه شیى من اعمالنا

یا حبۀ انه لا یحجبنـى و لا ایـاك عـن    . ان االله اقرب الى و الیک من حبل الورید
  االله شیى

مسلم بدان که خدا را موافقى است براى رسیدگى به حساب اعمال  !اى حبه«
، بندگان ؛ در آن موقف به تمام اعمال ما که چیزى از آن بر خـدا مخفـى نیسـت   



34 

 

رگ گردن به من و تـو نزدیکتـر اسـت و     خدا از، اى حبه. رسیدگى خواهد شد
  . »چیزى بین ما و خدا حاجب و پوشش نمى باشد

چگونه آسوده و آرام بخواهد در حالى که مـى دانـد    على ، یعنى اى حبه
  چشم بیدار خدا شاهد اعمال ریز و درشت او مى باشد؟

  :فرمود شد و» نوف«متوجه  در این موقع امام : حبه مى گوید
  :؟اراقد انت یا نوف

  »؟آیا تو در خوابى، اى نوف«
  :عرضه داشت 

نـه یـا   «لا یا امیرالمومنین ما انا براقد و قـد اطلـت بکـائى فـى هـذه اللیلـۀ       
  . »امیرالمومنین بیدارم و بر حال خود گریانم ؛ مرا امشب به گریه بسیار واداشتى

  :فرمود
ان طال بکائک فى هذه اللیلۀ مخافـۀ مـن االله تعـالى قـرت عینـاك       !یا نوف

  . غدابین یدى االله عزوجل
انه لیس من قطره قطرت من عین رجل مـن خشـیۀ االله الا اطفـاءت     !یا نوف

  :... بحارا من النیران
اگر از ترس خدا امشب گریه کنى فردا در پیشگاه او شاد و خـرم  ، اى نوف«

  !خواهى بود
قطره اشکى از چشم کسى از خوف خدا نمى ریزد مگر اینکـه   هیچ، اى نوف

  »!را خاموش مى سازد) قهر خدا(دریاهایى از آتش 
مقدارى آنان را موعظه کرد و پند و اندرزشان داد و در پایان  آنگاه امام 

  :سخنان خود فرمود
  فکونو من االله على حذر فقد انذرتکما
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و از (اب بر حذر باشید که من انـذارتان کـردم   از خدا بترسید و از عذ، حال«
  )»عقبات سنگین پس از مرگ آگاهتان ساختم

  :به راه افتاد و هم چنان مى رفت و مى گفت  سپس امام 
ولیت شعرى فى طـول   ؟لیت شعرى فى غفلاتى امعرض انت عنى ام ناظر الى

  منامى وقلۀ شکرى فى نعمک على ما حالى
که عنایت در اوقات غفلتم آیـا تـو از   ) اى پروردگار من( مى دانستم، کاش«

  ؟من روگردانى یا نظر لطف و عنایت درباره ام دارى
که به خواب گـران فـرو رفتـه ام و    ) شب(مى دانستم در آن ساعات ، و کاش

و (موقعى که در برابر نعمتهاى تو به شکر و سپاس اندك اکتفا نموده ام چه حالى 
  »!؟دارم) ه توچه موقعیتى در پیشگا

به همین منوال بود تا سـپیده صـبح    حال على ، به خدا قسم«: حبه گوید
  »)66(. دمید

  علت گریه حضرت على  -3
را دیـدم کـه از مـردم کنـاره      ابودردا روایت کرده که شبى امیر المومنین 

گرفته و در مکان خلوتى مشغول مناجات با پروردگار است در حالى کـه او در  
محراب عبادت ایستاده بود اشکهایش بر روى صورتش مى غلطیـد ماننـد مـار    

آه «: گزیده به خود مى پیچید و مانند مصیبت دیده ها گریه مى کرد و مى گفت 
ى و انیس و همنشین کم آه از آتشى که جگرها را آه از توشه اندك و سفر طولان

ناگـاه دیـدم   » . آه از آتشى که خرمن گستراند، بریان کند و پوست بدن را برکند
صدا خاموش شد و گفتم حتما حضرت را خواب دیدم برده اسـت رفـتم تـا آن    
حضرت را بیدار کنم چون ایشان را حرکت دادم دیـدم همچـون چـوب خشـک     

ه امام از دنیا رفته است و به خانه آن حضرت رفتم و فاطمه گفتم بلک، شده است
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این حالتى است که از ترس خدا : ایشان فرمودند، را از این امر آگاه ساختم 
  »)67(مى شود   هر شب بر او عارض 

پس واى بر حال ما که اینگونه به نمازهاى واجبمان کم توجهى کمى مى کنیم 
واى به حال ما که هنوز باور نکـرده ایـم بایـد توشـه     . عباداتچه رسد به سایر 

  . فراوانى براى راه طولانى برداریم

  ) (نماز شب حضرت زهرا  -4
در دوران کودکى شبى بیدار مانـدم و بـه   : مى فرماید امام حسن مجتبى 

  . ب بود گذراندمدر حالى که مشغول نماز ش)  (نظاره مادرم زهرا 
پس از اینکه نمازش به پایان رسید متوجه شدم که در دعاهـایش یـک یـک    

  خواستم بدانم که دربـاره خـودش   ، مسلمین را نام مى برد و آنها را دعا مى کند
  . چگونه دعا مى کند اما با کمال تعجب دیدم که براى خود دعا نکرد

امـا بـراى خـودت دعـا     ، ىچرا براى همه دعـا کـرد  : فردا از او سوال کردم 
  . اول همسایه بعد خودت، پسرم» یا بنى الجار ثم الدار«: فرمود» ؟نکردى

پس به راستى که او سیده   اما دخترم فاطمه «: فرمودند پیامبر اکرم 
  ». زنان عالمیان از اولین و آخرینشان مى باشد

 -جل جلالـه   -محرابش در مقابل پروردگار زمانى که در : تا آنجا که فرمود
آن چنـان کـه سـتارگان    ، نورش براى ملائکه ها پرتو افکنى مى کنـد ، مى ایستد

آسمان براى اهل زمین نور افکنى مى نمایند و خداوند متعال به ملائکـه هـایش   
کـه در  ، اى ملائکه من بنگرید به امه و کنیز من فاطمه سیده کنیزانم«: مى فرماید

و با . به طورى که بدنش از ترس مقام من مى لرزد، من به عبادت ایستاده مقابل
شما فرشتگانم را شاهد مى ، تمام وجود و قلبش بر عبادت و اطاعتم روى آورده

  »)68(. را از آتش جهنم ایمن گردانیدم)  (گیریم که شیعیان فاطمه 
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  . بزرگ اسلام باشیم البته به شرطى که ما از پیروان راستین آن بانوى

  ) (نماز شب حضرت زینب  -5
هرگز ندیدم که نمـاز شـب و تهجـد عمـه ام     «فرمود  امام زین العابدین 

و بعد از آن همه خستگى ها (حتى شب یازدهم محرم ، ترك شود)  (زینب 
لا تا کوفه و شام فقط و شب هاى بعد در طول اسارت از کرب) و داغ ها و رنج ها

: گفـتم  . یک شب دیدم عمه ام در حالت خسته نشسته به نماز شب مشغول است
نماز شب در حالت ایستاده دارى فضیلت بیشـترى اسـت در پاسـخ     !عمه جان«

اما سه روز است که چون سهم آذوقه و غذا و آبى کـه بـه داده   ، مى دانم: فرمود
و اینک ، را نیز بین بچه ها تقسیم کرده ام من سهم خود، اند براى بچه ها کم بود

  )69(» . دیگر قوت و رمقى برایم نمانده تا نماز شب را ایستاده به جاى آورم

  و عبادت على  امام سجاد -6
خدمت پدرم رسیدم مشاهده کردم بجـایى از عبـادت   «: فرمود امام باقر 

صورتش از شب زنده دارى زرد و چشم هـا  ، رسیدرسیده که هیچ کس نخواهد 
قـدم  ، پیشانى از کثرت سجده پینه بسته، از شدت گریه مانند آتش سرخ گردیده

مـن  «: ها و ساق پاى مبارکش به واسطه طول قیام در نماز ورم کرده بود؛ فرمود
. دلم سوخت و شروع به گریـه نمـودم  ، از دیدن آن حال نتوانستم خوددارى کنم

وقع پدرم به فکر فرو رفته بود پس از مختصر زمـانى متوجـه مـن شـد     در آن م
  !را بیاور پسر جان یکى از جزوه هاى عبادت على بن ابى طالب «: فرمود

با خاطرى افسـرده جـزوه را   . اندکى از آن را خواند. جزوه اى را تقدیم کردم
. عبادت نمایـد  چه کسى قدرت دارد مانند على «: به زمین گذاشت و فرمود

)70(«  
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  مناجات هاى امام صادق  -7
: چنین بود که گاهى شبانه به قبرستان مى رفت و مى فرمـود  امام صادق 

جـواب نمـى   ، چه شده است که هر چه شـما را صـدا مـى زنـم    ! اى اهل قبور«
  »دهید؟

گفـتن فاصـله افتـاده و     به خدا سوگند میان آنان و پاسـخ «: آنگاه مى فرمود
  »)71(دیگر قادر بر جواب دادن نمى باشند و گویا ما هم نظیر ایشان خواهیم شد 

سپس رو به قبله مى ایستاد و تا طلوع آفتاب بـه راز و نیـاز و مناجـات بـا     
  . خداوند مى پرداخت

  و نماز شب  امام هادى  -8
 ـ کـه وقتـى    ام هـادى  قطب راوندى گفته در اخلاق و حالات حضرت ام

شب فرا مى رسید رو مى کرد به قبله و مشغول عبادت مى گشـت و سـاعتى از   
بر تن شریفش جبه ایى بـود از پشـم و سـجاده اش بـر     . عبادت باز نمى ایستاد

  )72(. حصیرى بود و پیوسته لب مبارکش در تسبیح و ذکر خدا بود
کـل ملعـون افـرادى را بـراى     و همچنین آمده است که چندین نوبت کـه متو 
ماموران متوکل در هر دفعـه  ، تفتیش و بازرسى به منزل آن حضرت فرستاده بود

  که وارد خانه مى شدند و مى دیدنـد کـه امـام بـر روى سـجاده حصـیرى اش       
  )73(. مشغول عبادت و نماز خواندن بود و یا قرآن تلاوت مى کرد

  جوانى که با نماز قلبش منور بود -9
روایت شده که روزى حضرت رسـول اکـرم بـه     ت امام صادق از حضر

بعد از نماز جـوانى را دیدنـد بـه نـام     ، عنوان نماز صبح به مسجد تشریف بردند
آنقدر بى خوابى کشیده و ، که رنگى زرد و بدنى ضعیف داشت) حارثۀ بن مالک(

  . گریه کرده بود که چشمهایش در حدقه فرو رفته بود
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چگونه صبح کرده اى و حالـت چگونـه   «: او نزدیک شد و فرمودحضرت به 
  ؟است

حضـرت بـا   » یا رسول االله صبح کردم در حـالتى کـه یقـین دارم   : عرض کرد
  ؟علامت یقین شما چیست، هر چیزى علامتى دارد«: تعجب فرمود
نشانه یقین من بى خوابى شب هاى من است که بیدار مى مـانم  «: عرض کرد

و روزهاى گـرم روزه مـى   ) همه شب را نماز بر پا مى دارم( براى نماز و عبادت
خداونـد    گیرم و دلم از دنیا روى گردانیده و به متاع دنیا کراهت مى بینم عرش 

را که براى حساب در محشر نصب کرده اند و مردم محشور شده من نیز در میان 
سـتند و بـر   ایشان هستم و مى بینم اهل بهشت را که متنعم به انواع نعمـت هـا ه  

کرسى ها نشسته و با هم تعارف مى کنند و همچنین مى بینم اهل جهنم را که در 
  . میان جهنم معذبند و گویا در گوشم زفیر آتش است

این بنده اى است که خداونـد دل او را بـه نـور    «: حضرت به اصحاب فرمود
رض ع ـ» . اى جوان به همین حال باش«بعد فرمود » آسمان منور گردانیده است

» . یا رسول االله دعا کن که خداوند متعـال شـهادت را نصـیب مـن گردانـد     : کرد
حضرت دعا کرد و پس از چند روزى با جناب جعفر به جهاد رفت و بعد از نـه  

  )74(. نفر شهید شد

  در حالات علامه بحرالعلوم رحمۀ االله -10
علـوم  مرحوم ملازین العابدین سلماسى که از ملازمین و خواص علامـه بحرال 

، علامه بحر العلوم هـر شـب در کوچـه هـاى نجـف     » :اظهار مى دارد که ، است
  . گردش مى کرد و براى بینوایان غذا مى برد
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طلاب مرا شفیع کردند که علت این امر ، اتفاقا چند روزى درس را تعطیل کرد
وقتى از ایشان خواستم درس را شروع بفرماینـد و دربـاره سـبب    ، را سوال کنم
  »نمى گویم  درس «: پاسخ دادند، س از ایشان سوال کردمترك تدری

پس از چند روز دوباره ماجرا تکرار شد و من انگیزه ترك تدریس را سؤ ال 
نیمه هاى شب هرگز نشنیدم که این طـلاب بـا خداونـد    «: علامه فرمودند. کردم

با اینکه من شـب هـا در   ، متعال مناجات کنند و به تضرع و زارى مشغول باشند
این گونه طلبه ها سزاوار نیسـتند کـه آنـان را    . وچه هاى نجف گردش مى کنمک

  »!درس دهم
همه مشغول تضـرع و زارى گشـتند و   ، وقتى طلاب از گفته علامه آگاه شدند

تدریس را ، از هر سو بلند شد و ایشان مجددا، شبها صداى گریه و مناجات آنان
  )75(. آغاز کردند

  رد دعا و نیایش شیخ جعفر کاشف الغطاء م -11
هنگامى که مرحـوم  «: ملا محمد تقى برغانى قزوینى مى گوید، شهید بزرگوار

، شیخ جعفر کاشف الغطاء وارد قزوین شد در منزل یکى از بزرگان ساکن گردیـد 
هنگام خواب فرا رسید و همه خوابیدند و مـن  ، باغى وجود داشت، در آن منزل

شنیدم شیخ مرا صـدا  ، از شب گذشتچون پاسى ، هم در گوشه آن باغ خوابیدم
  :مى زد و مى فرماید

شیخ عبور کـرد  » بلى برمى خیزم«: عرض کردم » برخیز و نماز شب بخوان«
و من دوباره خوابیدم ناگهان صدایى شنیدم و به دنبال صدا روانه شدم وقتى جلو 
رفتم دیدم جناب شیخ به تضرع و مناجات مشغول است و صداى چنان در مـن  

سال مى گذرد هر شب برمـى خیـزم و    25اشت که از آن شب تاکنون که اثر گذ
  »)76(. به مناجات مشغول مى شوم
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  نماز شب در همه جا و همه وقت  -12
  شیخ جعفر کاشف الغطـاء ایـن عـالم جلیـل القـدر روزى پـس از تـدریس        

اگر یک آقاى متـدین بـا   ، من یک دختر دارم که موقع ازدواج اوست«: فرمودند
یکـى از فضـلاى جلسـه بلنـد شـد و      ، »باشد دخترم را به او مى دهـم  اخلاقى
و خود » به منزل ما بیا«همین برخاستن یعنى خواستگارى ؛ شیخ فرمود ، نشست

مرحوم شیخ او را مـى شـناختند کـه طلبـه     ، این طلبه هم آمد، نیز به خانه رفت
بـه  مرحـوم شـیخ   . فاضل و متدین است ولى از نظر مـالى هـیچ مکنتـى نـدارد    

، چیـزى نـدارد امـا علـم دارد    ، دخترم شوهرى برایت پیدا کردم: دخترش فرمود
  »؟تقوى و ورع دارد حاضرى با او ازدواج کنى، اخلاق دارد

همان وقت خطبه عقد ، »اختیار من در دست شماست: دختر در جواب گفت 
یکى از اطاق هاى منزل خودشان را حجله کردند و دختر را همـان  ، را خواندند

قبل از اذان . براى شوهردارى مهیا کردند و دختر و پسر به اتاق زفاف رفتند شب
آمـد در اطـاق عـروس و    ، صبح که مرحوم کاشف الغطاء براى نافله برخواسـت 

) آن موقع حمام داخل خانه هـا نبـود  (آب را گرم کرده ام «: داماد را زد و فرمود
آن دو برخاسـتند و   ،»در فلان اتاق است بروید و براى نماز شـب غسـل کنیـد   

  )77(. غسل کردند و نماز شب را با هم خواندند

  در حالات مرحوم کاشف الغطاء -13
در حالات مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا که از بزرگان علمـا آمـده در   

» تهجد«در یکى از شبها که براى : قرن سیزدهم و ساکن نجف اشرف بوده است 
برخیز به حرم مطهـر  «: بیدار کرد و فرمود فرزند جوانش را از خواب، برخاست

مشرف شده در آنجا نماز بخوانیم فرزند جـوان کـه برخاسـتن از خـواب در آن     
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در مقام اعتذار بر آمد و گفت من فعلا مهیا نیستم ، ساعت شب برایش دشوار بود
  ». مشرف مى شوم، بعد، شما منتظر من نشوید

، آقـازاده » . مهیا شو که با هم بـرویم  ،من اینجا ایستاده ام ؛ برخیز، نه«فرمود 
کنـار درب صـحن   . به ناچار از جا برخاست وضو ساخت و با هم به راه افتادند

آنجا مرد فقیرى را دیدند نشسته و دست سوال از براى گرفتن ، مطهر که رسیدند
  . پول از مردم باز کرده است

در ایـن وقـت   این شخص «: آن عالم بزرگوار ایستاد و رو به فرزندش فرمود
آیا چه : فرمود. براى تکدى از مردم«: گفت » ؟شب براى چه اینجا نشسته است
  »احتمالا مقدارى ناچیز: گفت » عاید او گردد؟، مقدار ممکن است از رهگذران

  این آدم براى یک مبلغ بسیار انـدك کـم ارزش   ، درست فکر کن ببین: فرمود
و آسایش خود دست برداشـته و   در این وقت شب از خواب، دنیا آن هم محتمل

  !آمده در این گوشه نشسته و دست تذلل به سوى مردم باز کرده است
. اعتماد به وعده هاى خدا دربـاره شـب خیـزان   ، به اندازه این شخص، آیا تو

  :متهجدان ندارى که فرموده است 
  )78(!! ؟فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین

آن چنان ، شنیدن این گفتار از آن دل زنده و بیدارگفته اند آن فرزند جوان از 
تکان خورد و تنبه یافت که تا آخر عمر از شرف و سعادت بیـدارى آخـر شـب    

  »برخوردار بود و نماز شبش ترك نشد
  )79(ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا ، آرى

  )80(ما انت بمسمع من فى القبور ، و گرنه
  )81(چه انتظارى مى توان داشت ، خفته از مردگان در دل خاك
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  در حالات عالم بزرگوار حجۀ الاسلام شفتى -14
این عالم بزرگوار و شخصیت ربانى پیوسته خود را در محضر بارى تعالى مى 

  !باز نمى داشت، دید و چیزى او را از حضور و مراقبت
  !گوشه هاى چشم او از کثرت گریستن در مقام تهجد مجروح شده بود

با آن مرحوم بـه یکـى از روسـتاها    ، یکى از نزدیکان این بزرگوار گفته است
مـن رفـتم کـه    ، نمى خوابى«: سید به من فرمود، شب را در راه گذراندیم، رفتیم
بـه  ، برخاست و مشغول نمـاز شـد  ، چون سید گمان کرد که من خوابیدم، بخوابم

که کلمات نماز  به طورى، خدا سوگند دیدم بندهاى دوش و اعضایش مى لرزید
  »مکرر مى نمود تا آن را صحیح ادا کند، را از شدت حرکت فکین و اعضا

  گویند از شدت حضور قلبى که در پیشگاه خداوند داشت بنـدهاى دوشـش   
اشـکش جـارى مـى    ، مى لرزید و به محض اینکه مجلس از مردم خالى مى شد

  !گشت
اضـى الحاجـات و   در عبادت و دعا و مناجات با ق«: محدث قمى مى نویسد

  )82(. حکایات بسیارى از آن جناب نقل شده است، نوافل

  شب هاى پرشور حجۀ الاسلام شفتى -15
اشتغال داشـت و در  ، این بزرگوار نیمه شب تا صبح به گریه و زارى و تضرع

حرکت مى کـرد و دعـا و مناجـات مـى     ، صحن کتابخانه اش مانند افراد مجنون
  !ه مى زدخواند و تا صبح بر سر و سین

  . مى شنیدند، چنان صداى گریه او بلند بود که اگر همسایگان بیدار مى شدند
بالاخره از کثرت گریه و زارى در اواخر عمر بیمار شـده و پزشـکان او را از   
  گریه منع کردند و گفتند و گریستن بر شما حرام اسـت زیـرا موجـب افـزایش     

  . بیمارى خواهد شد
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ى رفت تا وقتى کـه در مجلـس حضـور داشـت     هنگامى که سید به مسجد م
ذاکرین منبر نمى رفتند و اگر اتفاقا در حضور او ذاکرى بالاى منبر مى رفـت او  

  )83(. برنمى خاست و باز گریه نمى کرد

  دعاى پدرى بزرگ در حق پسر به هنگام سحر -16
  :مى نویسد) مرات الاحوال(صاحب 

  :تقى مجلسى نقل کرده که از بعضى ثقات شنیدم که آخوند ملا محمد «
، در شبى از شبها بعد از نماز و تهجد و گریه و زارى بـه درگـاه قـادر متعـال    

خود را به حالتى دیدم که دانستم هر چه بخواهم عنایت مى فرماید و در اندیشه 
از  )84(که ناگاه صداى گریه محمـد بـاقر    ؟دنیوى یا اخروى ؟بودم که چه بخواهم

ایـن طفـل را    الهى به حق محمـد و آل محمـد   : گفتم من ، گهواره بلند شد
مروج دین و ناشر احکام سیدالمرسلین گردان و موفق کن او را به توفیقـات بـى   

  )85(. نهایت خود

  قافله سحرخیزان -17
ولـى  ، چند نفر از علماء نزد استادى رفتند تا از مقام علمـى او اسـتفاده کننـد   

مصیبت زده ها نشسته و حال پریشانى دارد از او پرسیدند چه  دیدند استاد مانند
  :استاد گفت  ؟مگر کسى از شما مرده است ؟شده

دیشـب  ، دیشب آن چنان خوابیدم کـه نمـاز نافلـه شـب از مـن فـوت شـد       
نماز شب گزاران و استغفارکنندگان رفتند ولى مـن بـدبخت امـروز    ، سحرخیزان

  )86(. ن بالاتر مى شودآیا مصیبتى از ای، قضاى آنرا خواندم
ــز    ــى برخی ــاه اله ــده ز درگ   اى ران

ــیض صــبحگاهى برخیــز        محــروم زف

   
  روزت گذرد به معصیت، شب غفلـت 

  بارى، سحرى به عـذرخواهى برخیـز       

   
  برخیز سـحر نالـه و آهـى مـى کـن     

ــن        ــى ک ــاهى م ــر گن ــتغفراالله ز ه   اس

   



45 

 

  کاشىتسبیح در و دیوار همراه با عارف وارسته ملا محمد  -18
اسـتاد آقـا نجفـى قوچـانى و حـاج      (، در شرح حال آخوند ملا محمد کاشى

نمازى ، هر نیم شب«: آورده اند) رحیم ارباب اصفهانى و بسیارى دیگر از اعاظم
، چنان به سوز و گذاز مى خواند و بدنش به لرزه مى افتاد کـه از بیـرون حجـره   

  !!صداى حرکت استخوان هایش احساس مى شد
: یکى از طلاب به درس آن بزرگوار آمـد و گفـت   ، ختم درسروزى پس از 

آقا این شیخ مى گوید که دیشب به وقت سحر دیدم کـه از در و دیـوار مدرسـه    
  :آخوند فرمود» صداى سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۀ و الروح برمى آید

مهم آنست که او ، امرى نیست، اینکه در و دیوار به ذکر من متذکر مى باشند«
  )87(. کجا محرم راز گشته استاز 

  میرزا سلیمان تنکابنى -19
درباره پدرش مرحوم میرزا سلیمان تنکابنى کـه  ، صاحب کتاب قصص العلماء

  :آخوند ملا على نورى رحمۀ االله است مى نویسد، از شاگردان حکیم بزرگ
مواظب نماز اول وقت و نوافل وارده بود و هر روز یک جزء از قرآن ، پدرم«
وت مى کرد و هر روز صبح سوره یـس و صـد مرتبـه ذکـر لا الـه الا االله      را تلا

الملک الحق المبین و برخى اوراد و اذکار دیگر را قرائت مى کرد و سوره واقعـه  
  . مى خواند و نماز شبش هیچ وقت ترك نشد) نافله عشاء(را در قنوت نماز 

و بـه شـدت    دیدم پدرم نشسته است، هنگام سحر از خواب بیدار شدم، شبى
  ؟سئوال کردم علت گریه چیست، بعد از پایان گریه اش. گریه مى کند
را مـى خوانـدم و مـى    ) خمس عشـره (مناجات ، در قنوت نماز وتر«: فرمود
  ... ایها العالم العامل: آوازى برآمد که ، ناگاه شنیدم که از سقف اتاق، گریستم
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یى را کـه شـنیده بـود    بیش از این سخنى نفرمود و دنبالـه صـدا  ، مرحوم والد
چنان گریه بر من غالب شد ، وقتى آن آواز را شنیدم«: سپس فرمود، اظهار نکرد

، و تا من زنده هسـتم . بى اختیار نشستم و گریستم، که نتوانستم نماز را تمام کنم
  »)88(. راضى نیستم این راز را که به کسى بگویید

  عبادت تا به چه حد مى رسد -20
  :راب مرحوم ملا محمد تقى برغانى آمده است در حالات شهید مح

عبادت آن جناب قدس السره چنان بود که همیشه از نصف شب تـا طلـوع   «
صبح صادق به مسجد خود مى رفت و به مناجات و ادعیـه و تضـرع و زارى و   

را از حفظ مى خواند و بـر ایـن   » خمس عشرة«تهجد اشتغال داشت و مناجات 
  ». ر داشت تا همان شب که شربت شهادت نوشیدروش و شیوه پسندیده استمرا

در حـالى  ، مکرر در فصل زمستان دیده مى شد که در پشت بام مسجد خـود 
در نیمه شب پوسـتینى بـر دوش و عمامـه بـر سـر      ، که برف به شدت مى بارید

دست ها را به سـوى  ، داشت و مشغول تضرع و مناجات بود و با حالت ایستاده
سراسر قامت مبارکش را از سـر تـا پـا سـفید     ، ن که برفتا ای، آسمان بلند کرده
  . پوش مى کرد

جالب توجه است که این بزرگوار در حال سجده که مناجات خمس عشرة را 
  )89(. مى خواند به دست فرقه بابیه به شهادت رسید

  نمازهاى ملا هادى سبزوارى -21
یک سوم آخر شب را بیدار و به راز و ، حاج ملاهادى سبزوارى در تمام عمر

نیاز و خواندن دعاى جوشن کبیر و نماز شب سرگرم بـود و بـا نالـه و گریـه و     
مناجات هاى نیمه شب خانواده وى که در حجره هاى بالاخانه در خواب بودند 
از خواب بیدار مى گشتند و صداى حکیم را مى شنیدند و در تمام مدت تدریس 
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وذن بلند شود و ایشان درسى را قطع ننموده و بـه بیانـات   ممکن نشد که بانگ م
  )90(. و صدایشان به اذان بلند نشود. خود پایان ندهند

  مقامات مقدس اردبیلى از برکت نماز شب  -22
مشـرف   که مکرر خدمت حضرت حجۀ ) اعلى االله مقامه(مقدس اردبیلى 

رت امیرالمومنین با آقا حـرف  کارش به جایى رسیده بود که بر سر قبر حض، شد
مى زده است از خودش نقل شده که سبب رسیدن من به این درجات آن بود که 
در ابتداى تحصیل با طلبه اى هم حجره بودم و با او عهد بستم که هر چه بـراى  

رفـیقم در  ، بلاخره وقتى پیش آمد که هیچ نداشـتیم . ما پیش آید به کسى نگوید
یف شده بود و به واسطه عهدى که کرده بودم با کسى اثر فقر گرسنگى خیلى ضع

  . صحبت نمى کرد
روزى یک نفر به مدرسه آمد و در غیاب من علت ضعف را از رفیقم پرسیده 

او نخست نگفته بود بعد که او را قسم مى دهد حقیقتش را مى گوید کـه از  ، بود
فـورا    ص آن شـخ . فرط فقر و گرسنگى من و رفیقم این طور ضعیف گردیده ایم

وقتى که مـلا  . مى رود طعام مى آورد و کیسه پولى هم براى هر دو نفر مى آورد
مى آید به رفیقش اعتراض مى کند که چرا گفتى مگر نـه  ) مقدس اردبیلى(احمد 

خلاصه غذا را با هم مى خورند و پـول را هـم نصـف مـى     . ما عهد کرده بودیم
ى شب بیدار مى شود مـى بینـد   نمایند و مقدس اردبیلى شب مى خوابد نیمه ها

محتلم گردیده به سوى حمام مى آید تا غسل نماید حمامى در را از داخل بسته 
گفـت  ، مقدس اردبیلى اصرار کرد حمامى در را باز نکرد گفت دو برابر پول. بود

خلاصه حاضر شد تمام پول هایى که روز گذشـته  ... گفت سه برابر، باز نمى کنم
هد تا حمامى در را باز کند و مقدس اردبیلى غسـل بکنـد   به دستش آمده بود بد

  . تا نماز شبش از او فوت نگردد
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از همان شب خداوند الطاف خاصى به او فرمود که نتیجـه اش همـین بـروز    
  )91(. کرامات از اوست

  )معروف به نخودکى(در حالات حاج شیخ حسنعلى اصفهانى رحمۀ االله  -23
  :ان قدس رضوى نقل کرد که آقاى نظام التولیه سرکشیک آست

نوبـت  ، شبى از شبهاى زمستان که هوا خیلى سرد بـود و بـرف مـى باریـد    «
به مـن  ) حضرت رضا علیه السلام(اول شب خدام آستان مبارکه . کشیک من بود

، مراجعه کردند و گفتند به علت سردى هوا و بارش برف زائرى در حـرم نیسـت  
مسئولین درها را بستند و . آنان اجازه دادم من نیز به، اجازه دهید حرم را ببندیم

حـاج شـیخ حسـنعلى    «: کلیدها را آوردند و مسئول بام حرم مطهر آمد و گفت 
اصفهانى از اول شب تاکنون بالاى بام و در پاى گنبد مشغول نماز مـى باشـند و   
مدتى است که در حال رکوع هستند و چند بار که مراجعه کـردیم ایشـان را بـه    

کنیم که مـى خـواهیم     اگر اجازه دهید به ایشان عرض ، رکوع دیدیمهمان حال 
  . »درها را ببندیم 

و مقدارى هیزم در اطاق پشـت  ، ایشان را به حال خود بگذارید، خیر«: گفتم 
بام که مخصوص مستخدمین است بگذارید که هرگاه از نماز فارغ شدند استفاده 

  ». کنند و در بام را نیز ببندید
آن شـب بـرف   . وطه مطابق دستور عمل کرد و همه به منزل رفتیممسئول مرب
به خادم ، هنگام سحر که براى باز کردن درهاى حرم مطهر آمدیم. بسیارى بارید

پـس از چنـد دقیقـه خـادم مزبـور      . بام گفتم برو ببین حاج شیخ در چه حالنـد 
ایشان همان طور در حال رکوع هستند و پشـت ایشـان بـا    «: بازگشت و گفت 

معلوم شد که ایشان از اول شب تا سحر در حال » سطح برف مساوى شده است
  )92(. نماز ایشان هنگام نماز اذان صبح به پایان رسید، رکوع بوده اند
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ــى   ــان ب ــه االله یارش ــان ک ــا آن   خوش

  که حمد و قـل هـو االله کارشـان بـى         

   
ــد   ــم در نمازن ــه دائ ــان ک ــا آن   خوش

  بهشـــت جـــاودان بازارشـــان بـــى     

   
  مادر آیت االله میرزا مهدى شیرازى رحمۀ االله -24

موقعى که والـده مـا بـراى    «: مرحوم میرزا مهدى شیرازى رحمۀ االله فرمودند
نماز شب برمى خواست مرا هم که هنوز کودك خردسالى بودم از خـواب بیـدار   
مى نمود و از پشت بام پایین آورده نزد خود مى نشانید و مشغول نماز شب مـى  

  ». مهدى بیدار بمان«: مى گفت  شد و به من
در آن موقع از شب چشمان مرا خواب گرفته بود به طورى که «: پدرم فرمود

  )93(» . مى خواستم از پله ها به طرف زمین پرتاب شوم

  نماز شب و نورافشانى خانه ها -25
از استاد الهى و عارف ربانى مرحوم حاج شیخ جواد انصـارى همـدانى نقـل    

  :دشده که مى فرمو
، فلانى با اینکه شخص عوامى است شبى که براى نماز شب بـه پـا خاسـته   «

خانه از خانه هاى همدان نورافشانى میکنـد و   500مشاهده نموده که در حدود 
به الهام شده که در این خانه ها نماز شب خوانده مى شود که تا آسـمان کشـیده   

الله است که بـه نمـاز   حضرت بقیۀ ا  شده است و الهام شده است که وجود مقدس 
  )94(» . شب ایستاده است

  در حالات ملا محمد اشرفى -26
  :در حالات مرحوم ملا محمد اشرافى که از شاگردان سیدالعلماست آورده اند

آنقدر بـر سـر و   ، از نیمه شب تا صبح مشغول تضرع و زارى و مناجات بود«
ت بود که هر که سینه مى زد که هنگامى که صبح مى شد در نهایت ضعف و نقاه

  )95(» . برخاسته است، او را مى دید گمان مى برد تازه از بستر بیمارى
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  مرحوم ملکى تبریزى و نماز شب  -27
مـى  ، یک از دوستان و نزدیکان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکـى تبریـزى  

بـه پـا مـى    ، مرحوم ملکى تبریزى شب ها که براى تهجد و نمـاز شـب  «: گوید
  !صدا به گریه بلند مى کرد، ر بستر مدتىابتدا د، خواست

سپس بیرون مى آمد و نگاه به آسمان مى کرد و آیات ان فى خلق السـموات  
را مى خواند و سر به دیوار مى گذاشت و مدتى گریه مى کرد و پس ... والارض

  . مى نشست و مى گریست، از تطهیر نیز کنار حوض مدتى پیش از وضو
تا آمدن به محل نماز و خواندن نماز شب چنـد   خلاصه از هنگام بیدار شدن

، مى رسید  و تا به مصلایش ، جا مى نشست و برمى خواست و گریه سر مى داد
  )96(» دیگر حالش قابل وصف نبود

  آه از آن نرگس جادو که چه بـازى انگیخـت  

  واى از آن مست که با مردم هشیار چه کـرد؟      

   
  برقـــى از منـــزل لیلـــى بدرخشـــید ســـحر

  وه که با خرمن مجنون دل افکـار چـه کـرد؟        

   
  برق عشق آتش غم دردل حافظ زد و سوخت

ــار چــه کــرد؟       ــا ی   یــار دیرینــه ببینیــد کــه ب

   
  در نماز شب مومنین را دعا کنید -28

حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى رحمۀ االله روزى پس از پایان درس عازم 
به حجره آن طلبه وارد شد و ، دارالشفا بودحجره یکى از طلبه ها که در مدرسه 

پس از به جاى آوردن مراسم احترام و اندکى جلوس برخاست و حجره را ترك 
  :هدف از این دیدار از او پرسیده شد در پاسخ فرمودند. گفت

فیوضاتى بر من افاضـه شـد کـه فهمیـدم از ناحیـه      ، شب گذشته هنگام سحر
ن آقاى طلبه بـه تهجـد برخاسـته و در    خودم نیست و چون توجه کردم دیدم ای

نماز شبش به من دعا مى کند و این فیوضات اثر دعاى اوست این بود که بخاطر 
  )97(» . سپاسگزارى از عنایتش به دیدار او رفتم
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  در حالات آقا نورالدین عراقى -29
حضرت آیت االله العظمى آقاى اراکى رحمۀ االله در رابطه با مرحوم ، شیخ الفقها

  :نورالدین عراقى و نماز شب هاى ایشان این داستان را نقل مى فرمایندآقا 
معروف بود کـه نمـاز شـب ایشـان دیـدنى      ، آقاى نورالدین مرد عجیبى بود«
طالـب شـد کـه او را    ، شخصى به نام سید محمود خوانسارى از اهل منبر. است
 ـ، چون صداى العفو العفو ایشان توى کوچه مى آمد: ببیند وى کوچـه  و مردم از ت

خواست که خـود مجلـس نمـاز شـب خوانـدن آقـا       ، این آقا، گوش مى گرفتند
  . نورالدین را ببیند

شب هاى ماه مبارك بود و مرحوم آقا نورالدین از عده اى از جمله از آقـاى  
وقتـى افطـار   ، آقا سید محمود خودش گفت، خوانسارى براى افطار دعوت کرد

: به خدمتکارش گفت ، من بلند نمى شوم دید، من نشستم، تمام شد و همه رفتند
یکى را هم بـراى مـن   ، داشت  یک رختخواب خودش » دو تا رختخواب بیاور«

  . آوردند
مى خواستم سـحر ایشـان را ملاحظـه    ، من توى رختخواب که رفتم نخوابیدم

، سحر شد دیدم که بلند شد رفت بیرون وضو گرفت و آمد مشغول نماز شد، کنم
دیدم چنان گریه بر او مستولى شد کـه چنـدین دفعـه    » العفو«وقتى که رسید به 

  )98(. فکر مى کرد من در خواب هستم، بغض گلویش را گرفت

  خاطره اى از علامه طباطبایى رحمۀ االله -30
: صاحب تفسیر شریف المیزان مى فرماید، علامه سید محمد حسین طباطبایى

نظـر قرابـت و   چون به نجـف اشـرف بـراى تحصـیل مشـرف شـدم از نقطـه        «
گاهگاهى به محضر مرحوم آیت االله حاج میرزا علـى آقـا قاضـى    ، خویشاوندى

تا اینکه یـک روز جلـو در مدرسـه اى ایسـتاده     ، قدس السره شرفیاب مى شدم



52 

 

چون به من رسیدند دست خـود  ، بودم که مرحوم قاضى از آنجا عبور مى کردند
  :را روى شانه من گذرادند و گفتند

آخرت مى خـواهى نمـاز شـب    ، مى خواهى نماز شب بخواندنیا ! اى فرزند
  . بخوان

این سخن آنقدر در من اثر کرد که از آن به بعد تا زمانى که به ایران مراجعت 
پنج سال تمام در محضر قاضى روز و شب بسر مى بردم و آنـى از ادراك  ، کردم

  ». فیض ایشان دریغ نمى کردم
تاد خود مرحوم قاضى و عنایـت و  عمل نمودن علامه به توصیه و سفارش اس

علامه را به نقطه ، توجه به مسائل عبادى و تهجد همراه با تفکر و تعمق در قرآن
چنـان آثـارى از   ، اى از اعتلاى معنوى مى رساند که وقتى دست به قلم مى برد

تفسیر المیزان ، خود بر جاى مى گذارد که بدون شک در نوع خود بى نظیر است
که پى بردن به ارزش آن مستلزم داشتن زمینه هاى علمى ، استیکى از آن آثار 

المیـزان یـک دوره کامـل    . و تحقیقى لازم و برخوردارى از علوم قرآنـى اسـت  
  )99(. تفسیر قرآن است که در بیست جلد مدون گردیده است

  نماز شب آقا نجفى قوچانى رحمۀ االله -31
ه نماز شب و دقت در مرحوم آقا نجفى قوچانى در کتاب سیاحت شرق دربار

  :اینکه براى کسى مزاحمت ایجاد نکنند مى نویسد
در این حجره تازه که حجره هامان وصل به هم بود از میان طاقچه سـوراخ  «

نمودیم و ریسمانى در آن کشیدیم یک سر ریسمان در حجره رفیق بـود و یـک   
مى  آن سر را رفیق به پا دست یا دست خود، وقت خواب، سر آن در حجره من

که هر کدام زودتر بیـدار  ، بست و این سر ریسمان را من به دست خود مى بستم
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به توسط همان ریسمان بیـدار کنـیم   ، شویم دیگرى را بدون این که صدایى بزنیم
  )100(» . که مبادا طلبه اى از صداى ما بیدار شود و راضى نباشد

شـب عـادت   از ابتداى جوانى خود را باید به عبادت ها بـه خصـوص نمـاز    
و اولیا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه      . و خود را با این کارها مانوس نماییم، بدهیم

  . نمایند که فرزندانشان را با نماز و فلسفه و آثار آن آشنا نمایند

  )شیخ عباس قمى(محدث قمى  -32
محدث قمى در هنگام تلاوت قرآن وقتى به آیه شریفه و ما خلقـت الجـن و   

مى رسـید لـرزه   » جن و انس را نیافریدیم مگر براى عبادت«الانس الا لیعبدون 
وا اسفا چقدر غافلیم و چه اندازه از خدا دور «: بر اندامش مى افتاد و مى فرمود

در حالى که عبادت و پرستش او هدف از آفرینش جن و انـس بـوده   . افتاده ایم
ایشان بـود  و این ورد زبان » است و چرا ما از آن هدف مبارك دور افتاده باشیم

و هر جا که منبر مى رفت و موعظه مى کرد فلسفه آفرینش موجودات و انسـان  
فراموش نکنید که عبادت خدا هـدف خلقـت   «را یاد آورى مى کرد و مى گفت 

فرزند ایشان مرحوم حجۀ الاسلام آقاى حاج میرزاى على محدث زاده » . است
نجف اشرف مشـغول  در ، پدرم شب جمعه اى پس از نماز شب«نقل کرده است 
مى شود وقتى که به آیـه شـریفه هـذه جهـنم التـى کنـتم       » یس«خواندن سوره 

اعوذبـاالله مـن   «توعدون مى رسد چند بار آن را تکرار کرده و مکررا مى گویـد  
پناه مى برم به خداوند از آتش جهنم و چنان منقلب مـى شـود کـه نمـى     » النار

باقى مى ماند تا هنگام اذان صبح کـه  تواند بقیه سوره را بخواند و به همان حال 
  )101(» مشغول نماز صبح مى شود
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  آه و ناله امام در دل شب  -33
یکى از اساتید قم نقل مى کرد که شبى مهمـان حـاج آقـا مصـطفى بـودم در      

البته حاج آقا مصطفى ، همین قم قبل از این که امام به زندان و تبعید کشیده بشود
داگانه اى نداشتند گفت نصف شب از خواب پریدم و خانه ج، هم منزل آقا بودند

دیدم که صداى آه ناله در خانه بلند است و نگران شدم که چه اتفـاقى افتـاده در   
بلند شـو  «کردم و گفتم   حاج آقا مصطفى که پهلویم خوابیده بود بیدارش ، خانه

  ». ببین در خانه ات چه خبر است
نشستند و گوش فـرا دادنـد و دوبـاره    مرحوم حاج آقا مصطفى بلند شدند و 

مشـغول عبـادت   . مشغول تهجد مى باشـد ، آقا است«: گرفتند خوابیدند و گفتند
  )102(. است

  هرگز ترك نشد نماز شب امام  -34
در ، امـام در بیمـارى  ، پنجاه سال است که نماز شب امام خمینى ترك نشـده 

وى تخت بیمارستان قلب هم حتى در ر، در تبعید، در خلاصى، در زندان، صحت
  . نماز شب مى خواند

. امام در قم بیمار شدند به دستور اطبا امام به تهران مى بایست منتقـل شـوند  
. یخبندان عجیبى در جاده ها وجود داشـت ، هوا بسیار سرد بود و برف مى بارید

امام چندین ساعت در آمبولانس بودند و پس از انتقال به بیمارسـتان بـاز نمـاز    
  . ب خواندندش

امام شبى که از پاریس به سوى تهـران مـى آمدنـد تمـام افـراد در هواپیمـا       
  . خوابیده بودند وتنها امام در طبقه بالاى هواپیما نماز شب مى خواندند

و شما اگر از نزدیک دیده باشید آثار اشک بر گونه هاى مبارك امام حکایت 
   .از شب زنده دارى و گریه هاى نیمه شب وى دارد
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جالب این است که امام همیشه موقع نماز عطر و بوى خوش مصرف مى کنند 
حتى در نجـف هـم کـه نمـاز     ، و شاید بدون بوى خوش سر نماز نایستاده باشند

  )103(. شب را پشت بام مى خواندند در همان پشت بام نیز یک شیشه عطر داشتند

  شهید قدوسى رحمۀ االله و نماز شب  -35
او حتـى بـه   : حالات ایـن شـهید بزرگـوار گفتـه شـده کـه       در رابطه با این 

نماز شب را بـراى روحـانى لازم   . بسیار اهمیت مى داد، مستحبات و مکروهات
ابـراهیم بسـیار   «: یک شب در مسجد گوهرشاد با نگرانى مى فرمود. مى دانست

یکى از اساتید مدرسه حقانى مقید بـه نمـاز   ، ناگوار و غیره منتظره بود که شنیدم
معلوم شد سبکى معـده را در شـب رعایـت    ، با ایشان صحبت کردم. ب نیستش

سـالى یـک بـار بـه     ، ما وقتى در نهاوند بـودیم : بار دیگر مى فرمود» . نمى کند
صورت خانوادگى منزل یکى از آشنایان دعوت مى شدیم من پس از تکرار چند 

صبح روز بعـد  نماز ، دیدم همان شبى که ما در آن مهمانى غذا مى خوریم، نوبت
متوجـه شـدم در   . به آخر وقت کشیده مى شود و موفق به نماز شب نمى شـویم 

  )104(» . اموال آن شخص اشکالى وجود دارد

  نماز شب شهید مطهرى رحمۀ االله در منزل رهبر انقلاب  -36
رهبر بـزرگ انقـلاب اسـلامى ایـران     » ادام ظله«حضرت آیت االله خامنه اى 

  :چنین مى فرمایند
م مطهرى یک مرد اهل عبادت و اهل تسویه و تزکیـه اخـلاق و روح   مرحو«

ایشان وقتى به مشهد مى آمد خیلى از اوقات به منزل . بود من فراموش نمى کنم
  . ما وارد مى شد گاهى هم ورودشان در منزل خویشاوندان همسرشان بود



56 

 

تهجـد بـا نالـه    ، این مـرد نیمـه شـب   ، هر شبى که ما با مرحوم مطهرى بودیم
یعنى نماز شب مى خواند و گریه مى کرد به طورى کـه صـداى گریـه و    . داشت

  . مناجات او افراد را از خواب بیدار مى کرد
یک شب ایشان منزل ما بودند نصف شب از صداى گریه ایشان خانواده ما از 

اما بعد فهمیدند که ، خواب پریده بودند البته اول ملتفت نشده بودند صداى کیست
مطهرى است بله ایشان نصف شب نماز شب مى خوانـد همـراه بـا     صداى آقاى

  )105(. آن را شنید، با صدایى که از آن اطلاق مى شد، گریه

  استاد شهید رحمۀ االله و شب زنده دارى -37
یکى از خصوصیات استاد مطهرى رحمۀ االله عنایت زیاد به تهجد و شب زنده 

  . ن پایبند بودندبدا، دارى بود و از دوران طلبگى تا آخر عمر
  :یکى از دوستانش درباره ایشان مى گوید

تقید و علاقه مفرط ایشان بود به ذکـر و دعـا و   ، از ویژگى هاى آن مرحوم«
  . شب بیدارى

او به نماز شب مقید بـود  ، به یاد دارم که در همان اوایل آشنایى ما با یکدیگر
ین حوض مدرسه شـور و  و مرا نیز بدان تحریص مى کرد و من به بهانه این که ا

و براى چشمانم مضر است از آن شانه خالى مى کردم تا این که شـبى در  ، کثیف
من عثمان بن حنیف : در خوابم و مردى مرا بیدار کرد و گفت : دیدم که ، خواب

مى باشم و آن حضرت به تو دستور داده  نماینده حضرت امیرالمومنین على 
ز شب را به پادار و این نامه را نیـز آن حضـرت بـراى تـو     اند به پاى خیز و نما

در آن نامه با حجم کوچکى که داشت با خـط سـبز روشـن نوشـته     . فرستاده اند
هذه براة لک من النار من در عالم خواب بـا توجـه بـه فاصـله زمـانى کـه       : بود

وم متحیرانه نشسته بودم که ناگاه در همان حـال تحیـر مرح ـ  ، حضرت على 
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مرحوم آیت االله مطهرى مرا از خواب بیدار کرد و در حـالى کـه ظـرف آبـى در     
این آب را از رودخانه تهیـه کـرده ام برخیـز و نمـاز شـب      : دست داشت گفت 
  )106(» . بخوان و بهانه مجوى

  در حالات پدر استاد مطهرى رحمۀ االله -38
لـذت هـاى    ما یک سلسله«از زبان استاد شهید مرتضى مطهرى نقل شده که 

  . معنوى داریم که معنویت ما را بالا مى برد
، جزو صادقین و صابرین و مستغفرین باشد، براى کسیکه اهل نماز شب باشد

  . نماز شب لذت و بهجت دارد
بـه  ، لهذا کسانى که چنین توفیقاتى داشته اند و ما چنین اشخاصى را دیده ایم

چه مانعى دارد که مـن  . ا ندارندلذت هاى مادى اى که ما دل بسته ایم هیچ اعتن
  . ذکر خیرى از پدر بزرگوار خودم بکنم

من مى دیـدم کـه ایـن مـرد     ) حداقل از چهل پیش(از وقتى که یادم مى آید 
شریف هیچ وقت نمى گذاشت و نمى گذارد که وقت خوابش از سـه سـاعت از   

  . بیفتد تأخیرشب گذشته 
ه مى خوابید و حـداقل  شام را سر شب مى خورد و سه ساعت از شب گذشت

دو ساعت به طلوع صبح مانده و شبهاى جمعه از سه سـاعت بـه طلـوع صـبح     
مانده بیدار مى شود و حداقل قرآنى که تلاوت مى کند یک جز است و بـا چـه   

مـى    حالا تقریبا صـد سـال از عمـرش    . فراغت و آرامشى نماز شب مى خواند
و همـان  ، امى داشـته باشـید  گذرد و هیچ وقت من نمى بینم که یک خواب نـاآر 

یک شب نیست که پـدر مـادرش را   ، لذت معنویست که این چنین نگهش داشته
خیلـى  : یک نامادرى داشته که به او خیلى ارادتمند است و مى گویـد . دعا نکند

یک شب نیست که تمـام  . به من محبت کرده است شبى نیست که او را دعا نکند
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اینهـا دل را  . دور و نـزدیکش را یـاد نکنـد   خویشاوندان و ذى حقان و بستگان 
  . زنده مى کند

ناچار از لذتهاى مادى تخفیف ، آدمى اگر بخواهد از چنین لذتى بهره مند شود
  )107(» . مى دهد تا به آن لذت عمیق الهى برسد

  نماز شب در شب عملیات  -39
از برادر صحتى خواهش کردم از حالت بچه هـا در شـب پـیش از عملیـات     

نماز شب مـى  . در شب حمله بیشتر بچه ها دعا مى خوانند«: گفت . م بگویدبرای
آن شب مى خواند بچه ها ، هر کسى هم که معمولا نماز شب نمى خواند. خوانند

از خداوند و از همدیگر طلب بخشش مى کنند کسانى که وصـیت نامـه ننوشـته    
خواننـد و   بعضى ها زیـارت عاشـورا مـى   ، وصیت نامه شان را مى نویسند، اند

  . خیلى ها گریه مى کنند
کسى را مى بینى که در حال خواندن دعا اسـت  ، هر گوشه اى را که نگاه کنى

و گریه مى کند حالتى روحانى به وجود مى آید بعضى ها از برادرانشان قول مى 
و بعضى ها نماز شکر مـى  ، گیرند که اگر شهیدى شدى نزد خدا مرا شفاعت کن

  ... خوانند
ن از چادرها بیرون آمده بودند و با آب سرد وضو مى گرفتنـد و بـه   رزمندگا

حى  :سوى چادر نماز خانه گردان مى شتافتند که بلند گوى آن اکنون ندا مى داد
  )108(... حى على الصلوة -على الصلوة 

  مناجات با معبود در اسارتگاه -40
 17سایشـگاه  به یاد دارم اولین روزى که به همراه عـده اى از دوسـتان بـه آ   

منتقل شدیم با دیدن آن همه افراد در آن آسایشگاه متعجب شده بودم و بـه ایـن   
فکر فرو رفتم که هنگام خواب چگونه این همه افراد در کنار یکدیگر مى توانند 
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شب اول زود به خواب رفتم نـاخود  ، خود را جا دهند به خاطر خستگى روحى
  . داى زمزمه اى به گوشم رسیدص. آگاه نیمه هاى شب از خواب بیدار شدم

، از جاى خود بلند شدم و به اطـراف نگـاه کـردم بـا بهـت و نابـاورى تمـام       
مشاهده کردم که حدود سه چهارم آسایشگاه به صورت انفرادى مشغول مناجات 
و خواندن نماز شب و تلاوت قرآن کریم هسـتند نزدیکتـرین فـردى کـه کنـارم      

دلم مى خواست از خجالت زمین دهان باز  »حالت بهتر شده«: نشسته بود پرسید
  !بله: کند و مرا در خود فرو ببرد با شرمندگى جواب دادم که 

  !بله: گفت » بچه ها هر شب این برنامه را دارند؟«: پرسیدم 
اکنون جواب سوالى را که از اول غروب در مورد تنگى جا بـراى خـواب در   

تمـام طـول شـب را در حـال      اکثـر بچـه هـا   : ذهنم نقش بسته بود گرفته بودم 
  )109(. مناجات با معبود خود مى گذراندند

  نیایش نامه: فصل دوم 
  بسم االله الرحمن الرحیم

تـو بـا   ، بنده بیچاره تو همان که هیچ هـیچ بـودم  ، منم !سرور من !خداى من
عنایت هایت هستى ام بخشیدى و با بزرگوارى هایت کرامتم دادى و با فیوضات 

  . نعمتهایى بى شمار ارزانیم داشتى، و تفضلاتت
تویى که بر من نعمتها بخشیدى ؛ تویى که در حق من کرامـت هـا    !سرور من

روا داشتى تویى که با من نیکى ها کردى ؛ تویى که بر من منت ها نهادى ؛ تویى 
که بر من فیوضاتت و برکاتت باریدى ؛ تویى که نیازهایم بر آوردى ؛ تـویى کـه   

 ال رساندى ؛ تویى که روزیم دادى ؛نقص هایم به کم

تویى که پناهم دادى ؛ تویى که یـاریم رسـاندى ؛ تـویى کـه بـدى هـایم را       
  پوشاندى ؛ تویى که گناهانم را بخشودى ؛ تویى که از خطرها ایمنم داشتى ؛
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، تویى که در بیراهـى هـا راهـم نمـودى    ، تویى که در بیمارى ها شفایم دادى
ا کردى ؛ تویى که با من نیکى هـا و مهربـانى هـا و    تویى که از من جانبدارى ه

  . بنده نوازى ها نمودى
منم که خطا کردم ؛ منم که عصیان ورزیدم ؛ منم که پاس تو را نداشـتم  ، و من

؛ منم که حرمت تو را شکستم ؛ منم که فرمان تو را زیر پا نهادم ؛ منم کـه از تـو   
ه کژروى کـردم ؛ مـنم کـه تبهکـارى     روگرداندم ؛ منم که به بیراهه افتادم ؛ منم ک

منم که ناسپاسى ورزیدم ؛ منم که پیمان تو شکستم ؛ مـنم کـه پیونـد تـو     ، نمودم
بریدم ؛ منم که کور و کر شدم ؛ منم که نفهمى و جهالت ورزیدم ؛ و مـنم کـه بـه    

  . گرداب تباهى و سیاهى در افتادم
کارهـایى فرمـانم   بیراهـى کـردم ؛ بـه    ، من همانم که راهم نمودى !مولاى من

به انجام آنها حرص ورزیـدم ؛ و  ، نافرمانى کردم ؛ از کارهایى بازم داشتى، دادى
اینـک  ، نه رویى دارم که پوزش خواهم و نـه زبـانى دارم کـه عـذر آورم    ، اینک

بـا   ؟با دامن آلوده ام ؟با روى سیاهم ؟چگونه به تو رو آورم و با تو سخن گویم
  ... ؟ا دست گناهکارم با پاى عصیان ورزیدمب ؟با گوش پلشتم ؟زبان پلیدم

مگر اینها همه نعمتهایى نیست کـه تـو بـه مـن بخشـیدى و مـن همـه را در        
  ؟نافرمانى و ناخرسندى تو به کار بردم

چنـان گناهکـارم و ناسپاسـم کـه اگـر زمـین از        !واى بـر مـن   !واى بر مـن 
اگر ، مى بلعید بى گمان مى شکافت و مرا در خود فرو، گناهکارى هایم آگاه بود

پاره پاره مـى شـدند و بـر سـرم فـرو      ، کوه ها از وزر ورزى هایم با خبر بودند
مـى خروشـیدند و   ، اگر دریاها ناسپاسى هایم را مى دانسـتند ، کوبیده مى گشتند

  . مرا به کام گرداب هایشان فرو مى کشیدند
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م را بـه  اگر کیفر گناهانم را و مجازات ناسپاسى هـای  !واى بر من !واى بر من
  . آخرت واگذارى
دسـت بـه گـردن    ، سرافکنده، اگر در قیامت رو سیاه !واى بر من !واى بر من

با من به اعمـالم  ، از من حسابرسى کنى، و پشت شکسته به محشرم آورى، بسته
  . معامله کنى و به عدل و داد پاداش و کیفرم دهى

، کاش آنچـه از آن مـى ترسـم    !چه شرمساریى !چه بیچارگیى !چه خساراتى
، امروز در این دنیا به سرم فرود آیـد و آن روز در آن دنیـا در پیشـگاه خـدایم    

شگفتا از مهربانى و بنـده  . بى آبرو و شرمسارم نسازد، مولایم و سرورم رو سیاه
من معصیت او مى ورزم و حرمت او مـى شـکنم و فرمـان او     !نوازى خداى من
  جاى من اوست که شرم مى کند؛ اما به، زیر پا مى گذارم

ــدگار  ــف خداونـ ــین و لطـ ــرم بـ   کـ

  گنه بنده کـرده اسـت و او شرمسـار        

   
خوبى هاى مرا آشـکار  ، گناهان مرا پنهان مى دارد، بدى هاى مرا مى پوشاند

  . چنانکه گویا هرگز نافرمانى او نکرده ام و عصیان او نورزیده ام، مى سازد
اما او کار مرا به بندگان ، را خرسند مى سازمبندگان او ، من به بهاى خشم او

  . وا نمى گذارد و خود از روى مهربانى و بنده نوازى کارسازیم مى کند
من فرمان او را سبک مى شمارم و به گناه و نافرمانى او تن مى دهم و آنچـه  

اما او نه تنها گناه مرا مى پوشاند که بر آنان کـه  ، را او نمى پسندد انجام مى دهم
گناهـانم را  ، )110(را به گناهم عیب مى گیرند و سرزنش مى کنند خشم مى آورد م

مبـادا بـر مـن تنـدى کننـد و سـخت گیرنـد؛ از        ، از پدر و مادرم پنهان مى دارد
مبادا سرزنشم کنند و زبـان بـه   ، دوستان و آشنایان و همسایگان پنهان مى دارند

پاسـدار و قـانون و قاضـى    بدگوییم گشایند؛ از محتسب و داروغه و پاسـبان و  
... مبادا دستگیرم کنند به زندانم برند شلاقم زننـد و کیفـرم دهنـد   ، پنهان مى دارد
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مى دانستند بـا  ، راستى اگر آنها آنچه را خدا مى داند و از آنان پنهان داشته است
  من چه ها که نمى کردند؟

، ازىاگر مى دانستم که پس از مرگ زنده ام نمـى س ـ  !مولاى من !خداى من
خود را مى کشتم که از رویایى با تو در قیامت سخت شرمسارم و از شرمسارى 

  . آن روز در برابر تو و گزیدگان تو سخت بیزارم
مولاى من آن چنان از نفس نافرمان خود خشـمگین و بیـزارم کـه اگـر مـى      

هرگـز از تـو درخواسـت    ، توانستم کیفر تو را برتابم و عذاب تـو را تـاب آورم  
مرا که حرمت و حضـور تـو را   ، بلکه از تو مى خواستم مرا، مى کردمبخشایش ن

و بخشش و بزرگوارى تو را با ناسپاسى پاسخ ، پاس نداشتم و مهر و بنده نوازى
  . سخت کیفر دهى، به پاداش این همه حق ناشناسى و ناسپاسى، دادم

براى ، اما به جایى نرسیدم، در کار و بار خود بس اندیشه ها کردم !مولاى من
در   بـراى اخـلاص   ، اما طرفى برنبسـتم ، اصلاح نفس خویش تدبیرها اندیشیدم

اما توفیق نیافتم و بـراى دور مانـدن از وسوسـه هـاى     ، عبادت کوشش ها کردم
، هرگاه گامى به تو نزدیـک شـدم  ، اما از آنها ایمن نماندم، شیطان ترفندها نمودم

دریافته ام که جـز بـا   ، ره و درماندهاینک بیچا، چندین گام مرا از تو دور داشتند
توفیق و یارى تو نمى توان کارى از پیش برد اینک به یقین مى دانـم کـه انجـام    

پرهیز از معصیت و اخلاق در عبادت هیچ کدام بى توفیـق و یـارى تـو    ، طاعت
درمانـده و  ، از همه سو امید بریده، امکان پذیر نیست و ناگزیرم از همه جا رانده

به بـد کـارى   ، در حالیکه که به گناهانم به تباهى هایم، سیاه و شرمندهرو، بیچاره
بـه کـژروى هـایم و بـه     ، به پلشتى هـایم ، به پلیدى هایم، به ناروایى هایم، هایم

به رحمـت تـو چشـم    ، به سوى تو رو کرده ام، بیراهى هایم اقرار و اعتراف دارم
ردابى که خـود خـویش را   دوخته ام و به یقین مى دانم که براى رهایى از این گ
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تنها تویى که مـى تـوانى   ، بدان در افکنده ام جز رحمت تو هیچ دستاویزى ندارم
از ایـن مـرداب   ، از این همه گرفتارى رهایم سازى -اگر بر من منت گذارى  -

  . تعفن بیرونم آورى و کرامت و شرافتم بخشى
بـا  ، ورزیـده ام با وزرهـایى کـه   ، اینک من با گناهانى که کرده ام !مولاى من

و خود را جز اینکه ، سخت رسوا و بى آبرو مانده ام، ناسپاسى هایى که نموده ام
در ، برانـى   به سختى کیفرم دهى و حتى از درگاه خـویش  ، بر من خشم آوردى

بنده نوازى تـو  ، مگر اینکه مهربانى تو به فریادم رسد. خور هیچ چیزى نمى دانم
، پلیدى هایم بپیرایـى ، هد تا گناهانم ببخشایىدستم گیرد و بخشایش تو پناهم د

از آلودگى ها پاکم سازى بدى هایم را به چندین برابر نیکى برافزایى و با فضـل  
  . خویش از این هاویه به پایگاهى بلند فرایم برى

اگر فضل و کرم تو مرا در خور بخشش و احسان نداند و به دلیل  !مولاى من
آیا جز از بزرگوارى و بخشندگى تو و جز ، م سازدناشایستگى از درگاه تو نومید

از مهربانى و بنده نوازى تو از راه دیگرى مى توانم در خـورى و شایسـتگى بـه    
  ؟دست آورم

اگر گناهانم روسیاهم ساخته و ریزش رحمت تو را بر مـن جلـو    !مولاى من
را  از راه دیگرى در مى آیم و روسفیدى و آبرومندى گزیدگان و پاکانـت ، گرفته

شفیع خویش مى سازم و تو را بدان عزیزان گزیده سوگند مى دهم تا بـر مـن و   
ناسپاسى ها و گناهکارى هاى من نگیرى و مرا از مهربانى و بنده نوازى خویش 

و آنگونه که ساحران فرعون را به موسـى و هـارون بخشـیدى و    ، محروم ندارى
کـه خـود آن   ، ببخشـى و بپـذیرى   مرا نیز به محمد و آل محمـد  : پذیرفتى 

عزیزان معصوم را شرف شفاعت بخشیده اى و آنـان را میانجیـان میـان خـود و     
به آبروى آنان مـن رسـوایى بـى     !پس خداى من، بندگان گناهکارت ساخته اى
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بـه عبـادت و   ، به اخلاص آنان بى اخلاصى هاى مرا بر من مگیـر ، آبرو را بپذیر
از سسـتى  ، به نیکویى و پسندیدگى آنان، ببخشاگناه و معصیت مرا ، طاعت آنان

به پاکى و پیراستگى آنان پلیدى هـا و پلشـتى   ، ها و تنبلى هاى من چشم بپوش
و همان گونه که بر من منت نهاده اى و بـه معرفـت و ولایـت    : هاى مرا بشوى 

پیـروان و نزدیکـان آنـان    ، دوسـتداران ، مرا از شـیعیان ، آنان توفیق بخشیده اى
در قیامت با آنـان و یـاران آنـان محشـور کـن و شـرف هـم نشـینى و         ، بشمار

آن را از من بپـذیر  ، به کتابم به دیده قبول بنگر، همسایگى با آنان را روزیم ساز
نتوانسته ام اخلاص ، و در قیامت به دست راستم ده که من هر چند در نوشتن آن

زان درگاهـت و بـه   اما آن را به دست عزی، و خلوص را چنانکه باید رعایت کنم
آن ، به خاطر آنـان ، واسطه گزیدگان معصومت به حضور قداست عرضه مى دارم
  . را از من بپذیر و ناخالصى ها و کاستى هاى آن را بر من مگیر

مولاى من اگر در نوشتن این کتاب به من توفیق بخشیده اى که در انـدکى از  
ف خـود بـر همـه کتـاب     همان اندك را به لط، آن اخلاص را رعایت کرده باشم

که این شیوه کریمان و بزرگواران است کـه اگـر در کـارى و پیشکشـى     ، بگستر
همان خیر اندك را بر همه آن گسترش مى دهند و همـه  ، خیرى اندك نیز ببینند

تو نیز اگر اندکى و ذره اى خیر و نیکـى در ایـن   ، آن را به دیده قبول مى نگرند
بـه  ، همان اندك را بر همـه آن بگسـتران  با بزرگوارى خویش ، کتاب من هست

عزیزتـرین آفریـدگانت و گرامـى    ، ویژه که من کتابم را به دست برترین بندگانت
ترین گزیدگانت به حضرتت تقدیم مى دارم و ناخالصى و تیرگـى مـن هـر چـه     

نیـز ایـن شـیوه    . چیزى نیست که در برابر روشنى و پاکى آنان به دید آید، باشد
ناپاکـان را بـه طفیـل پاکـان و     ، عاصیان را به طفیل مطیعـان پسندیده توست که 

پس توسـل و شـفاعت مـرا بـه عزیـزان      ، ناخالصان را به طفیل خالصان بپذیرى
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، درگاهت پذیرا باش و کتابم را که به دست پاك آنان به تو تقدیم داشته ام بپذیر
، رترضا و خرسندیت و سـپس دیـدا  ، و پاداشم را پیش از آنکه به دیدارت آیم

  دیدارت قرار بده رضاك قبل لقاك ثم لقاك لقاك لقاك ، دیدارت
البته تو پاکتر و بزرگتر از آنى که رضا و خرسندیت به هیچ علتى نیاز داشـته  

و بـه  ، بـه بـى نیـازى خـودت آن را بپـذیر     ، چه رسد به من و کتاب مـن ، باشد
مـن و  بزرگوارى خودت آن را مایه سود مومنان و بهانه بخشش و بخششـایش  

آن را از شما نوشته هاى دوستانت که از روى صدق و خلوص ، خوانندگان ساز
هیچ بر تو سنگین و چیزى ، به حساب آر که بر آوردن اینها همه، نوشته شده اند

  . از ملک و عزت تو نمى کاهد
این کتاب را نه از حسنات و ، من خود از خوف و خشیتى که دارم !خداى من

اما از بزرگوارى تو دور نمى دانـم  : و بدى ها مى شمارم  نیکى ها که از سیئات
که این سیئه را به حسنه بدل کنى و این بدى را با نیکى جـایگزین سـازى و در   

چشمم را بدان روشـن دارى و دلـم را بـدان    ، قیامت آن را به دست راستم دهى
: بگویم شاد سازى تا آن را ببوسم و بر سینه گذارم و بدان انس گیرم و شادمانه 

این چیزى است که خداى من و سرورم من از من پذیرفته و بدان به دیده قبـول  
، نگریسته است و تو را سپاس که مرا چنین به فضل و کرمت امیدوار سـاخته اى 

، بى گمان نومیدى و بد گمانى کار مرا مى سـاخت ، که اگر این امیدوارى ها نبود
ى را که پروردگار جهانیان است و و ترس از کیفر تباهم مى کرد پس سپاس خدا

  . که گزیدگان و عزیزان اویند درود بر محمد و آل 
، دلمان را بـه محبتـت  ، باطنمان را به معرفتت، ظاهرمان را به عبادتت! خدایا

روشن ساز و بـر  ، روحمان را به مشاهدتت و سرمان را به پیوستگى با حضرتت
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بـى  ، و به آبروى آنان بى عـذاب بخششـمان ده  ، فرستدرود ب محمد و آل 
  )111(. بى حجاب دیدارت روزیمان کن. بى عتاب عفومان کن، حساب بهشتمان ده

  نماز شب در اشعار: فصل سوم 
  ... شب

  اى شب اى تشـریف قـرآن را سـلام   

ــام       ــراج را اول مقــــ   اى ره معــــ

   
ــرم  ــاه، از راز حـ ــب اى آگـ   اى شـ

ــده داران،       ــا همــه شــب زن ــدم ب   همق

   
  را دیـده اسـت  » مصطفى«شب، نماز 

  بشـنیده اسـت  » على«شب، مناجات      

   
ــنا   ــب، آش ــوش دل ش ــا گ   هســت ب

ــرا و       ــوت زه ــى  ص ــین و مجتب   حس

   
ــه    ــم هم ــب، دور، از چش ــده ش   دی

ــن فاطمــه       ــد و، دف   اشــک زینــب دی

   
ــجاد را   ــه سـ ــنیده نغمـ ــب، شـ   شـ

  و آن خــروش و، نالــه و فریــاد را       

   
  گریـه بــاقر بدیــد شـب، بــه ســجده،  

ــنید       ــوت صــادق ش ــا در خل ــه ه   نال

   
  شب، درون مجلس هـارون گریسـت  

  درمناجاتش چو موسى خون گریست     

   
ــرده، در حــال دعــا    شــب، تماشــا ک

  اشک شوق عشـق، بـر چشـم رضـا         

   
  دیده شـب، در سـجده گـاه ذوالمـنن    

  هــم تقــى و هــم نقــى و هــم حســن     

   
ــرى  ــلاى دیگ ــون دارد ج ــب، کن   ش

ــاز از       ــکرى «نم ــن العس ــت ب   »حج

   
  در دل شــــب، عاشــــقان پاکبــــاز

ــاز       ــویش، در راز و نی ــداى خ ــا خ   ب

   
  با چنـین رخشـنده گوهرهـاى شـب    

)112(من کیم، تا نـام رب، آرم بـه لـب         
  

   
  )علامه حسن حسن زاده آملى(قم ایها المزمل 

  شد گاه وصل دلدار، قم ایهـا المزمـل  

  المزمـل آمد زمـان دیـدار، قـم ایهـا          

   
  وقت سفر رسیده، یعنى سحر رسـیده 

  قـم ایهـا المزمـل   ! بیدار باش، بیـدار      

   
  مستان گریه سر کن غم ازدلت بدرکن

  قم ایهـا المزمـل  ! هشیار باش، هشیار     
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  بزم طرب بپا کن، ناى و چلپ بپا کن

  مى خوان سرود دیدار، قم ایها المزمل     

   
ــه  ــر یگان ــا دلب ــبانه، ب ــوت ش   در خل

  نجوى بود سزاوار، قـم ایهـا المزمـل        

   
  دست دعا برآور شـور و نـوا بـرآور   

  با سوز و آه بسیار، قـم ایهـا المزمـل        

   
  بر ماه و بر ستاره، بـارى نمـا نظـاره   

  اندر دل شب تـار، قـم ایهـا المزمـل         

   
 اینک نه وقت خواب است کـاین خـواب تـو   
  حجـــــــــــــــاب اســـــــــــــــت

   

  از نیل فیض دادار، قـم ایهـا المزمـل     

   
  گــر از خودیــت رســتى! اى بیخبــر ز هســتى

  یابى به کوى دل بار، قم ایهـا المزمـل       

   
  بیرون ز ما و من باش، آزاده چون حسن باش

)113(درراه وصل دلدار، قم ایها المزمل      
  

   
 

ــدنها خســته شــد  ــاز، شــب آمــد ب   ب

  خستگان خفتند و، درهـا بسـته شـد        

   
  جز در رحمت، که هرگز بسته نیسـت 

  عشق اگر باشدکسى دل خسته نیست     

   
  شــب گذشــت از نیمــه و، آیــات رب

  شد نمایان تـر، بـه لـوح تیـره شـب          

   
ــان  ــران در آســمان چشــمک زن   اخت

ــان        ــتن زب ــته از گف ــارت، بس ــا اش   ب

   
  قشـنگ کى درجاى خود خوب ویهر

  چنـگ  ل زند چون زهرهیکى بر دهر     

   
  »زمـین «گردش این اختـران و ایـن   

  همـین   را نمـایش بـس   قدرت حـق       

   
ــش آن   ــت بخ ــوح زین ــمان و، ل   آس

 ــ      ــورى، نقش ــون ســال ن ــز ملی   آن  رم

   
  خــوش منظــرى اســتشــب همــه زیبــایى و

  اسـت  مشـترى  روز کى در آسمانش      

   
  این عطارد این اورانـوس ایـن زحـل   

  آیتــى روشــن، ز نــور لــم یــزل         

   
ــدار عشــق،  ــون«در م   رهســپار» نپت

  اختیــارهــم بــى » مــریخ«مــى رود      

   
  همچـون عاشـق سرگشـته اى   » ماه«

  مات و حیران، در پى گـم گشـته اى       

   
ــو نــور لا یزالــى      »کهکشــان«مح

ــان        ــرد او را کشـ ــر بـ ــه دلبـ   جذبـ

   
  اسـت » شهاب ثاقـب «خط نورى، از 

  شب، خداوندا چه ماه و جالب اسـت      
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  این شب و، این رازها و، این سـکوت 

ــز تســبیح خــداى لا یمــوت        )114(رم
  

   
 

ــاه    ــول گن ــدار، از ه ــنم، بی ــن م   ای

ــاه        ــمان شــب نگ ــر آس ــنم، ب ــى ک   م

   
ــاده اى  ــنم، از راه دور افتـ ــن مـ   ایـ

  رایگان، عمـر خـود از کـف داده اى        

   
  این منم، در دسـت غفلـت هـا اسـیر    

ــر         ــتم بگی ــان، دس ــداى مهرب   اى خ

   
  گر چه من پـا تـا بـه سـر، آلـوده ام     

ــوده ام        ــر س ــو آخ ــاه ت ــه درگ   رخ ب

   
  جانم از غـم سـوزد و، دارم خـروش   

ــوش        ــرده پـ ــداى رازدار پـ   اى خـ

   
  آمــدم، بــا چشــم گریــان آمــدم    

  گــر گنــه کــارم، پشــیمان آمــدم         

   
  یا رئـوف و، یـا رحـیم و، یـا رفیـع     

ــفیع        ــوم را آرم شـ ــارده معصـ   چهـ

   
ــدا    ــوش دل ن ــه گ ــد ب ــان، آم   ناگه

ــا       ــژده اى از رحمـــت بـــى انتهـ   مـ

   
ــذین  « ــادى، الـ ــا عبـ ــرفوایـ   »اسـ

ــد رحمـــتم،          »لا تقنطـــوا«از نویـ

   
  با چنین رافت کـه مـى خـوانى مـرا    

ــرا        ــوزانى مـ ــدا، بسـ ــى خداونـ   کـ

   
  )حسـان (کى شود نومید، از رحمـت  

)115(تا که دارد چون تو ربـى مهربـان        
  

   
 والسلام
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